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کتـاب  گهـواره توسـط جمعـی نقـاش ، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه ی 
بـرای کـودکان افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت اندرکارانِ گهـواره تـا بـه حـال کتاب هایی را بـه زبان های 
فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان هـای ترکـی، اردو، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، روسـی، آلمانی و 
فرانسـوی ترجمـه و بـرای چـاپ آمـاده کرده انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه ی کتاب هـای جـذاب در قالـبِ 
کـودکان، ارزش هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن هـا نهادینـه سـازد.  داسـتان، شـعر و سـرگرمی بـرای 
تـاشِ گهـواره بـر ایـن اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیرون از کشـور به دنیا آمده انـد، یا در کودکـی به خارج 
کننـد و از همیـن راه رابطـه ی  گفتـن بـه زبانِ مـادری حفـظ  رفته انـد، پیونـد خـود را بـا مادران شـان از راه سـخن 

خویـش را بـا مادرمیهـن پایـا و پویـا نگهدارنـد.
کتاب هـا را بـه دسـترس  یـم ایـن  کننـد و امیدوار کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری مـان  آرزومندیـم 

کودکان شـان قـرار دهنـد و بـا آن هـا یـا بـرای آن هـا بخواننـد.

گهواره



8  |   گنجشکک طلایی

دوبـاره صبـح شـد. آفتـاب همچـون قـاب طایـی، سـرش 
را  طبیعـت  و  کـرد  بلنـد  لاجـوردی  کوه هـای  پشـت  از  را 
فکـر  یـد.  می وز خوشـایندی  نسـیم  بخشـید.  روشـنایی 
می کـردی همه جـا را گاب پاشـیده انـد. زمیـن و زمـان بـوی 
چنـار  و  لـرزان  بیـد  شـاخه های  بـر  پرنـد گان  مـی داد.  عطـر 
آواز  یـا،  در می زدنـد.  چهچـه  و  می خواندنـد  آواز  چمـان، 
پرنـدگان را دوسـت داشـت و هـر روز بـا آواز آن هـا از خـواب 

می شـد. بیـدار 
یـا بیـدار  وقتـی روشـنی از ورای پنجـره بـه اتـاق ریخـت، در
کـرد. بـه جسـمش  شـد. لحـاف سـفید رنگش را از سـر دور 
کششـی داد، خمیـازه کشـید و تا چشـمش به آفتـاب افتاد، 
خوشـی  خبـر  انـگار  کـرد؛  گل  لبانـش  روی  بـر  لبخنـدی 
گرمـش  برایـش رسـیده باشـد، ذوق زده شـد و آن گاه از بسـتر 
برخاسـت؛ بـه عجلـه کنـار پنجـره رفـت و بـه درختـان بیـد و 
کـرد. از دیـدن درختـان و پرنده هـا لـذت می بـرد  چنـار نـگاه 
کشـید،  گهـان پرنـده ای از میـان شاخسـار، جیرجیـر  کـه نا

معلـق خـورد و چرخیـده و تابیـده  بـر زمیـن افتـاد.
یـا بـه عجلـه دویـد، از پله ها شـتابان پایین شـد و خودش  در
را بـه باغچـه ی حویلـی رسـاند؛ لای سـبزه ها را جسـت وجو 
گهـان چشـمش بـه بـال طایی و بَل بَلـی پرنده گکی  کـرد و نا

افتـاد. پرنـده زخمـی بـود و پرهایـش لکه ای خونی داشـتند. 
بـه  و  برداشـت  را  گنجشـکک  و  نشسـت  زمیـن  بـر  یـا  در
آفتـاب  نـور  زیـر  در  گنجشـکک  گذاشـت.  دسـتش  کـف 
کـه  داشـت  زیبایـی  طایـی  رنـگ  چنـان  و  می درخشـید 
یـا از دیـدن چنیـن  انـگار جامـه ای از طـا بـر تنـش باشـد. در
پرنـده  ای حیـرت زده شـد. تا کنون پرنده  ای به این قشـنگی 
یـا  گنجشـکک خـون جـاری بـود. دل در ندیـده بـود. از بـال 
گفـت:  سـوخت و چشـمانش نمگیـن شـدند. بـا خـودش 
»آه! می خواسـتند ایـن گنجشـکک را شـکار کننـد؟ حیف 
کـه بمیـرد! آه چـه ظالم هایـی! حتـا بـه  ایـن زیبـای طایـی 

پرنـد گان هـم رحـم نمی کننـد.« 
یـا پرنـدگک را بـه خانـه آورد. بـال شکسـته ی او را مرهـم  در
گذاشـت و بسـت، بعد راضی از کارش بر پر و بال او دسـتی 

گفت: کشـید و 
خـوب  مـن!  طایـی  گنجشـکک  می شـوی  »خـوب 

» ! ی می شـو
گهان گنجشکک به سخن آمد:  نا

»پسـر خـوب! تشـکر از محبـت تـو! تـا وقتـی مهربانـی زنـده 
دارم.« یقیـن  می مانـم،  زنـده  من هـم  باشـد، 

 دریا مات و مبهوت شـد. نفسـش پس زد. باورش نمی شـد 
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که گنجشکک گپ بزند. حرف ها در گلویش خشکیدند؛ 
انـگار زبـان بـه کامش چسـبیده باشـد، لحظه هایـی من من 

کـرد و بعد با ترس خوشـایندی گفت:
»باورم نمی شود...  گنجشکک! تو حرف زدی؟« 

» بلی، دریا جان!«
»آه! تو نامم را هم می دانی؟«

دختـر  بـه  گنجشـکک  بگویـد  چیـزی  خواسـت  یـا  در تـا   
گهـان دختـری بـا موهـای طایـی،  ملوسـی تبدیـل شـد و نا
صورت گرد و سـفید، چشـمان درشـت آهوسـان، مژه هایی 
بلنـد و تابیـده، ابروهای کجک، لبان سـرخ و غنچه، گردن 
یا  سـرایی و کمـر باریـک در مقابـل او قد کشـید و ایسـتاد. در

بـا شـگفتی پرسـید:
»آه! تـو تبدیـل بـه دختـر ملوسـی شـدی؟ مگـر چنیـن چیزی 

ممکن اسـت؟!«
دختر لبخندی زد و گفت:

»بلی، پری می تواند.«
 دریا حیرت زده شد:

»پری؟ پری؟!«
دختـر ملـوس نزدیـک آمـد. دریا خـودش را به عقب کشـید. 

یـاد نزدیـک بـود ضعف کند. از تـرس ز

یـا جـان نتـرس! ضـرر نمـی رسـانم. تـو بـه مـن مهربانـی  »در
کـردی. مـا باهم دوسـت شـدیم. من به کمـک بیش تر تو نیاز 

دارم.«
یا انگشت به سمت خودش برد و گفت:  در

»به کمک من؟«
بـه  را  سـرش  نشسـت،  پـری  لـب  گوشـه ی  تلخـی  لبخنـد 

گفـت: و  داد  تـکان  تأییـد  عامـت 
»بلی به کمک تو.«

 دریا متعجب شد:
»مگـر مـن برعکس شـنیده بودم. شـنیده بودم کـه پری ها به 
کـه پری هـا  کمـک می کننـد. مادرکانـم می گویـد  انسـان ها 
که می شـنوم  نیروی جادویی دارند. این اولین باری اسـت 
مادرکانـم  شـاید  می طلبنـد.  کمـک  انسـان ها  از  پری هـا 

کـرده اسـت؛ نمی دانـم.«  اشـتباه قصـه 
رنگـی در  نـور طایـی  و  تکانـی داد  را  بال هایـش  پـری گک 

پاشـید. اتـاق 
کـرده اسـت. پری هـا بـه  »نخیـر! مادرکانـت درسـت قصـه 
کمـک می کننـد؛ امـا مـا همیشـه هـم موفـق نیسـتیم.  مـردم 
کمک داریم. به یاد  کارها عاجز می مانیم و نیاز به  گاهی از 
که پری، انسـان و یا حیوانی ندارد. هیچ کسـی  داشـته باش 
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نیـاز  بـه یک دیگـر  مـا همـه  نیسـت.  توانـا  کارهـا  تمامـی  در 
بایـد  باشـیم.  داشـته  دلسـوزی  هم دیگـر  بـه  بایـد  یـم.  دار

کنیـم.« مشـکات یک دیگـر را حـل 
پـری ایـن را گفـت و اشـک در چشـمانش حلقـه زد. با دیدن 

اشـک های پـری گک، دل دریا سـوخت:
»از دسـت مـن چـه برمی آیـد؟ هرچـه بتوانـم انجـام می دهم. 

چـه بایـد بکنم؟ مشـکل تو چیسـت؟« 
پری گک آهی کشید و گفت: 

جادویـی  نیـروی  هسـتم.  پریـان  شـاه  دختـر  مـن  »مـن... 
داشـتم. در "پری سـتان" بـا پـدر و مـادر و دیگر پری های زیبا 

و فریبـا زندگـی می کـردم...«
یـا در درون او غمـی دیـد و حـس  کت شـد. در گهـان سـا او نا
یـا  کـه اتفـاق نامیمونـی در زندگـی اش افتـاده اسـت. در کـرد 
چیـزی نگفـت و منتظـر شـد تـا پـری پـرده از رازش بـردارد. 

پـری ادامـه داد:
تصـورش  توانـی  نمـی  کـه  زیباسـت  آن قـدر  »پری سـتان 
لاجوردیـن،  کوه هـای  زمردیـن،  درختـان  بکنـی.  را 

دارد.« نیلگـون  رودخانه هـای 
دریا هیجان زده پرسید: 

»همه پری ها مثل تو زیبا هستند؟«

 پری گک لبخندی زد و گفت:
چهره هـای  تنهـا  نـه  زیبایی هاسـت.  دنیـای  آن جـا  »بلـی، 
و  نـرم  رفتـار  و  و مهربـان  زیبـا  قلـب  بلکـه  زیباسـت؛  شـان 

مایـم هـم دارنـد. همـه رفیـق و شـفیق هسـتند.«
گشـاد شـدند. بـه آن چـه شـنیده بـود بـاورش  یـا  چشـمان در

نمی شـد: 
»یعنی در آن جا جنگ و کشتن کشتنی نیست؟!«

جدالـی  و  جنـگ  و  قتـال  و  قتـل  پری سـتان  در  »نخیـر، 
زندگی می کننـد.« صفـا  و  صلـح  بـا  همـه  نیسـت، 

صلـح  نـه  این جـا  آمـده ای؟  چـرا  مـا  سـرزمین  بـه  »پـس 
اسـت، نـه صفـا... همیشـه جنـگ اسـت و جنـگ. پـس بـه 
پری سـتان بـرو؛ چـون این جـا بـرای تـو جـای امنـی نیسـت.«

 پری گک آه سردی کشید و گفت:
»آمدنم این جا دلیلی دارد.«

 دریا کنج کاو شد:
»خـوب بگـو تـا بفهمـم. خیلـی دوسـت دارم بدانـم چـرا آن 
کـردی و بـه سـرزمین  سـرزمین رویایـی و شـیرین خـود را رهـا 

گذاشـته ای.« پـر از رنـج و درد مـا پـا 
پـری بال هایـش را تکانـی داد و نـور طایـی رنگـی را در اتـاق 
رهـا کـرد و بعـد از میـان نوری کـه بَل بَل می کرد و می چرخید 
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بـه آرامـی دم پنجـره رفـت، بـه بیـرون نـگاه  کـرد و بـا بغضـی 
گفت:

مگـر  کـرده.  سـرایت  هـم  مـا  بـه  شـما  ناآرامـی  »راسـتش 
گفتـه: "چـو عضـوی بـه درد آورد روزگار  کـه شـاعر  نشـنیدی 
/  دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار..." راسـتش دیگـر درختـان مـا 
زمردیـن، کوه هـای مـا لاجوردیـن و رودخانه هـای مـا نیلگون 
نیسـتند؛ چون دیوهای سـیاه به پری سـتان ما حمله کردند 
دیگـر  پری هـا  پاشـیده اند.  نفـرت  و  تاریکـی  همه جـا  بـر  و 
توانایـی مقابلـه بـا دیوهـای سـیاه را ندارنـد. شـادابی و سـر 
سـبزی و خوشـحالی روز به روز از سـرزمین ما می کوچد و ابر 
کسـتری و سـیاهی در آسمان ما سایه می افگند. پری ها  خا
می میرنـد و  نیـروی جادویـی خـود را از دسـت می دهنـد.« 

دریا در حالی که در حیرت غرق شده بود، گفت:
ک! بگـو! بیش تـر بگـو! می خواهـم در بـاره تـو  و  »آه! چـه غم نـا

سـرزمین پریان بیش تـر بدانم.«
گهـان بغضـش  انـدوه در سـیمای پـری گک بیش تـر شـد. نا

گفـت: گریه کنـان  ترکیـد و 
»مـن در وقـت حملـه ی دیوهـا، در پری سـتان نبـودم. گاهی 
گجشـکک طایـی می سـازم و بـه سـرزمین شـما  خـودم را 
بهـار  دارم.  دوسـت  را  چنـار  و  بیـد  درختـان  مـن  می آیـم. 

را  گل هـا  و  می آییـم  زیباسـت.  و  دل انگیـز  شـما  سـرزمین 
می بویـم و بـر سـر درختـان پـر می زنم و بعـد از این کـه از هوای 
گورای بهاری لذت می برم، می روم و به مشـکات آدم های 
از  یکـی  در  می کنـم.  رسـیدگی  مهربـان  و  دوست داشـتنی 
کـه مادرانـدرش بالایـش  روزهـا وقتـی بـه مشـکل دخترکـی 
ظلـم می کـرد، رسـیدگی می کـردم بـه طلسـم دیوهـا درآمـدم. 
آن هـا نیـروی مـرا از مـن گرفتنـد. نیرویـی اندکـی در من باقی 
گنجشـککی  را  خـودم  می توانـم  آن  بـا  صـرف  کـه  مانـده 

بسـازم.«
یـا از شـنیدن حرف هـای پری گک ناراحت شـد. مشـکل  در
گـر  کـه ا کـرد  کـرد. احسـاس  پـری گک را بـا تمـام وجـود درک 
بدتـر  این هـم  از  اوضـاع  برسـند  هـم  او  سـرزمین  بـه  دیوهـا 
طلسـم  بـه  را  بیش تـری  جنگ جویـان  آن هـا  شـد.  خواهـد 
کشـید و جنـگ و بدبختـی فزونـی خواهـد یافـت.  خواهنـد 
را  پرنـده اش  پُـر  و  درخـت  پُـر  سـبز،  باغچـه  گهانـی  نا یـا  در
و  کسـتری  خا باغچـه  نظـرش  در  دیـد.  دیوهـا  دسـت  در 
بدریخـت شـد و درختـان سـوختند و تکیدنـد. دیگـر هیـچ 
یـا ترسـید و بـا اضطرابـی  بلبلـی بـر شاخسـار چهچـه  نـزد. در

کـرد: رو بـه پـری 
کمـک  »پـری جـان! زیبـا جـان! مـن بـا جـان و دل برایـت 
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خواهم کرد. بگو چه کمکی از من می خواهی؟«
پری با التماس گفت:

»دیوهـا روح پری سـتان را بـه شیشـه   کشـیده اند. پری سـتان 
حـالا در طلسـم آ ن هاسـت. پری هـا، دیگر از خـود اختیاری 

ندارنـد و دیوهـا بـر آن هـا حکـم می رانند.«
یا با کنج کاوی پرسید:   در

»دیوها چرا این کار را کرده اند، چه هدفی دارند؟«
کـه تـو را بـه  »آه! تـو چـه زیـرک و هوشـیار هسـتی! خوشـحالم 
کـرده ام. راسـتش دیوهـا همیشـه در  کمک کـردن انتخـاب 
پـی سـتاندن روح پری سـتان بودنـد. آن هـا می خواسـتند تـا 

با طلسـم روح پری سـتان برای شـان قصر پر شـان و شـوکتی 
کننـد. حـالا آن هـا بـه آرزوی خـود رسـیده انـد. قصـر پـر  آبـاد 
تـا  کرده انـد.  آبـاد  روح پری سـتان  بـا  پـر جالـی  و  عظمـت 
کـه روح پری سـتان در شیشـه و در بنـد باشـد، قصـر  زمانـی 
آن هـا آبـاد و پـر جـال اسـت. بایـد خود را به شیشـه برسـانیم 
بـا شکسـتن شیشـه، روح پری سـتان آزاد  و آن را بشـکنیم. 

می شـود و قصـر ظلـم آن هـا ویـران می گـردد.«
یا به چشمان قشنگ پری گک نگاه کرد و گفت: در

»مـن حاضـرم کمکت کنم؛ اما نخسـت باید مرا با سـرزمین 
کنی.« پری سـتان آشنا 
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دریا و پری ستان

یـا و پـری گک بـه سـرزمین پری سـتان رفتنـد. همان گونـه  در
کسـتری را به خودش  کـه پـری گفتـه بود پری سـتان رنگ خا
گرفتـه بـود. ابـر سـیاه و دود انـدودی بـر آسـمانش خیمـه زده 
و  بودنـد  افتـاده  کنـار  و  گوشـه  هـر  در  بی رمـق  پری هـا  بـود. 

حتـی تـوان نالیـدن نداشـتند.
کـه  بـود  بـرد. قصـر بزرگـی  بـه داخـل قصـر  را  یـا  پـری گک در
دیوارهـای بلنـد و منقوشـی داشـت و قندیل های قشـنگی. 
زینتـی  لـوازم  و  گل دانـی  در تاق هـا و رواق هـا شـمع دانی  و 
کـه هیـچ  یکـی از ایـن وسـایل، رنـگ اصلـی   گذاشـته بودنـد 

کسـتری شـده بـود. خـودش را نداشـت؛ همـه چیـز خا
آن هـا از دهلیـز قصـر عبور کردند و به سـالونی داخل شـدند. 
گذاشـته  سـالون بزرگـی بـود. در بالابلنـد تخـت پادشـاهی 
کـه پـدر پـری بـود بـر سـر تختـش خشـک شـده  بـود. پادشـاه 
بـود و حرکتـی نداشـت. شمشـیری در دسـتش بـود. در کنار 
تخـت شـاهی، چوکـی مـادر پـری قـرار داشـت. مـادر او نیـز 

هم چـو مجسـمه ای خشـک و بی حرکـت مانـده بـود و تـاج 
هیـچ  دیگـر  و  بـود  افتـاده  زمیـن  بـر  او  نگیـن  پـر  و  مرغـوب 

نداشـت.  درخششـی 
بـه سـمت او دویـد و  افتـاد  بـه مـادرش  تـا چشـم پـری گک 
یـا  در گریسـت.  و  زد  هق هـق  دیـری  زد.  زانـو  پایـش  پیـش 
شـانه های  روی  را  کوچکـش  دسـتان  و  رفـت  نزدیـک 

گذاشـت: پـری گک 
»تشـویش نکـن گنجشـکک طایـی مـن! همـه چیـز خـوب 

می شـود.«
پری گک به شمشیر پدرش اشاره کرد و گفت:

»می دانی پدرم با همین شمشیر چند دیو سیاه را کشت.«
یا با تعجب پرسید:  در

»راستی! چه وقت؟ چطور؟«
باشـد،  کـرده  سـفر  دوری  جایـی  بـه  پـری گک  انـگاری   

گفـت: و  کشـید  راه  چشـمانش 
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برایـم  تـاج طایـی  پـدر  بـود.  تولـدم  »چنـدی پیـش جشـن 
کـه  می رقصیدنـد  و  بودنـد  خوشـحال  همـه  داد.  هدیـه 
گهـان دیوهـای سـیاه بالای ما حمله کردنـد. پدرم با دیگر  نا
پری هـا در برابـر دیوهـا جنگیـد. او بـا شمشـیر نگیـن دارش 
پسـربزرگ  نبـرد  ایـن  در  کشـت.  را  دیو هـا  از  یـادی  ز تعـداد 
کردنـد. مـا فکـر  کشـته شـد. دیوهـا فـرار  پادشـاه دیوهـا هـم 
گشـت؛ امـا زود برگشـتند. ایـن  کـه دیگـر برنخواهنـد  کردیـم 

یـاد بـود و مـا مغلـوب شـدیم.« بـار تعـداد شـان خیلـی ز
 دریا پرسید:

»روح پری ستان را از کجا پیدا کردند و چگونه بردند؟«
»روح پری سـتان در نگیـن شمشـیر پـدرم بـود. ببیـن! جـای 

خالی سـت.« نگیـن 
در  نگین هـا  از  یکـی  کـرد،  نـگاه  شمشـیر  سـوی  بـه  یـا  در  

نبـود. جایـش 
 پری گک ادامه داد:

تعبیـه  آن روح پری سـتان  کـه در دل  بـود  الماسـی  »نگیـن 
شـده بـود. آ ن هـا نگیـن را بردنـد و روح سـرزمین مـا را از مـا 

گرفتنـد.

گنجشـککی  یـا چـون بـار نخسـت پـری گک را بـه شـکل  در
گنجشـکک طایـی  او را   کـه  بـود، دوسـت داشـت  دیـده 

صـدا بزنـد:
دوبـاره  را  پری سـتان  روح  حتمـا  مـا  مـن!  »گنجشـکک 
برمی گردانیـم. مـا بایـد خـود را به قصر دیوها برسـانیم، نگین 

برگردانیـم.«  آن را  و  کنیـم  پیـدا  را  المـاس 
نگرانی در چشمان قشنگ پری گک موج می زد که گفت:

»اما چطور؟«
کوشـش خود را می کنیم...   کرد.  کاری خواهیم  »اممم یک 

گر بازنده هم شـویم ناامید نخواهیم شـد.« و ا
 پری گک تکرار کرد:

»ها بلی... نا امید نمی شویم... نا امید نمی شویم...«
 آن ها خندیدند و دریا نگاهی به آسمان انداخت و گفت:

»همین کـه هـوا تاریـک شـد بـه سـمت قصـر دیوهـا حرکـت 
اسـت.«  درسـت  می کنیـم؛ 

پری گک  سرش را به عامت تأیید تکان داد:
»بلی، درست است.«
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قصر دیوها

مهتاب خودش را به تالاق آسمان رسانده بود و به گلوله ای 
بزرگ شـیری شـباهت داشـت. آسـمان تاریک تاریک شده 
بـود و سـتارهایی که در آن چشـمک می زدنـد بـه دانه هـای 
الماسـی شـبیه بودنـد کـه بـا بَل بَـل شـان به باشـندگان زمین 

شـب بخیـری می گفتند.
دریا شـتابان قدم می زد و پری گک که حالا به گنجشـکک 
طایـی تبدیـل شـده بـود و بـر شـانه ی او نشسـته بـود، حـس 

می کـرد کـه دریا خیلی خسـته شـده اسـت:
اندکـی خسـتگی  بگیـر، عجلـه نکـن. بگـذار  یـا جـان!  »در

بخوابنـد.« دیوهـا 
سـنگی  روی  بـر  و  کـرد  قبـول  را  گنجشـکک  حـرف  یـا  در
قـرار  کنـار سـنگ  در  کـه  بـر درختـی  را  و خـودش  نشسـت 
داشـت، تکیـه داد. گنجشـکک دوبـاره پـری  شـد و پهلـوی 

نشسـت.  او 
»دریا! می بینی ستاره ها چقدر زیبا هستند.«

دریا سری به آسمان بلند کرد و گفت:
»بلی! می بینم... مثل تو زیبا و رعنا اند.«

 پری گک لبخند زد و گفت:
مـن  امـا  انـد؛  درخشـان  سـتاره ها  نیسـتم.  سـتاره  مـن  »نـه، 

نـدارم.« درخشـندگی 
 دریا خندید و گفت:

درخـت  شـاخ  از  وقتـی  می دانـی؟  داری...  داری...  »نـه، 
کـردم در روز روشـن سـتاره  ای از آسـمان  پاییـن افتـادی فکـر 
پایین افتاده اسـت. به عجله دویدم و تو را از میان سـبزه ها 
پیـدا کـردم. تـو وقتـی خودت را گنجشـکک می سـازی مثل 

سـتاره ها بَل بَـل می کنـی.«
کرد و  گفت:  پری گک از تمجید و تعارف او تشکری 

یـا جـان! امـا مهـم نیسـت سـنگ باشـیم یـا سـتاره، مهـم  »در
گـر مثـل سـنگ سـیاه  کـه قلـب مـا زیبـا باشـد. ا ایـن اسـت 
باشـیم؛ ولی خُلق نیکو، دسـت خیر و قلب مهربان داشـته 



گنجشکک طلایی  |  19



20  |   گنجشکک طلایی

یـم و مثـل سـتاره  باشـیم آن وقـت  در دل هـای همـه جـا دار
ظاهـرش  از  نبایـد  را  کسـی  هسـتیم.  ـی 

َ
بَل بل و  درخشـنده 

کـرد، از اخـاق و رفتـارش بایـد شـناخت.« قضـاوت 
کرد و گفت:  دریا گپ های او را تایید 

»گنجشـکک من! تو چقدر هوشـیاری. ای کاش همه مثل 
تو مهربان، رووف و هوشـیار بودند!«

گک بـه هیـکل خـود نگاهـی انداخـت و بـا شـیطنتی  پـری 
گفـت:

کـه حـالا  گنجشـکک می گویـی؟! مـن  یـا! چـرا مـرا  »هـی در
گنجشـک نیسـتم... دخترکـی بـه سـن و سـال تـو هسـتم که 

ذات مـن پـری اسـت و از تـو آدمـی.«
دریا خندید:

»می دانـم عزیـز! تـو هـر قـدر هم کـه رنگ و جامـه عوض کنی 
میـان  از  کـه  هسـتی  گنجشـککی  همـان  نظـرم  در  بازهـم 

سـبزه ها زخمـی و پـر خـون یافتـه ام.«
پری خندید و گفت:

گنجشـکک طایـی را دوسـت داری،  »خـوب وقتـی تـو آن 
کـن... امـا  گنجشـکک طایـی خطـاب  مانعـی نـدارد مـرا 
همـه ی انسـان ها مثـل تـو مهربـان و شـفیق و رفیـق نیسـتند. 
می دانـی؟! مـن بـر سـر شـاخه نشسـته بـودم و از سرسـبزی و 

گهان پسـرک شـوخ  عطـر دل آویـز گل هـا لـذت می بـردم که نا
گـر تو دیر  و مضـری مـرا بـه پاخمـان زد و بـر زمیـن انداخـت. ا
کـرده بـود و خـورده  کبـاب  رسـیده بـودی شـاید تـا حـال مـرا 

بـود. چـرا انسـان ها مضـر هسـتند.«
کـرد. در ذهنـش بـه  یـا لحظه هایـی درمانـده بـه او نـگاه  در
جسـت وجوی واژه هـای مناسـبی بـود. می خواسـت بـدون 
هیـچ فریبـی راسـت خـود را بگوید. می خواسـت دوسـتی او 

بـا پـری بـدون غل وغـش باشـد.
پـری  و  دیـو  شـما  این کـه  مثـل  نازنیـن!  دوسـت  »ببیـن 
یـد، انسـان ها هـم خـوب بـد دارنـد. انسـان ها مطلـق بـد  دار
کـه انسـان  و یـا خـوب نیسـتند، یعنـی مقصـدم ایـن اسـت 
میـزان  و  بشناسـد  را  خـودش  می توانـد  امـا  نیسـت؛  کامـل 
شـان،  درون  در  انسـان ها  بسـازد.  یـاد  ز را  خوبی هایـش 
تعلیم یافتـه  گـر  ا دارنـد.  یـادی  ز توانایی هـای  و  خوبی هـا 
شـوند، می تواننـد هم چـون سـتاره های بَل بَلـی همه جـا را از 

درخشـان  کننـد.« شـان  خوبی هـای  و  نیکی هـا 
 پری گک دستش را روی شانه ی دریا گذاشت و گفت:

»اگر همه مثل تو مهربان باشند، دنیا گل و گلزار می شود.«
»آه! پس من مهربان هستم ها؟!«

یـای بیکـران  »البتـه کـه مهربـان هسـتی. چشـمانت مثـل در
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اسـت. دسـت کسـی که نامت را دریا گذاشـته، از بوسیدن 
است.«

یا ابروهایش را درهم کشید و پرسید: در
»آها! راستی تو چطور دانستی که نامم دریاست؟« 

پری گک با شیطنتی گفت: 
»چون رنگ چشمانت به آبی دریا می ماند.«

دریا اصرارکنان گفت:
»نه نه! راسـتش را بگو! چشـم هر کسـی آبی باشـد نامش که 

دریا نیست.«
پری گک خندید:

»خوب، وقتی به زمین افتادم و تو به سمت من می دویدی 
افـگار  و  می افتـی  نـدو!  تیـز  خیلـی  یـا  "در زد:  صـدا  کسـی 
کـه دانسـتم نـام نجات دهنـده ی مـن  می شـوی." آن گاه بـود 

یاسـت.« در
دریا گفت:

 »آها... مادرم بود.«
»در اصـل قلبـت هم چـون دریا اسـت. تو خیلـی مهربانی! از 

کمک های تو تشـکر!«
گرفـت و  کوچکـش  گک را لای دسـتان  یـا دسـت پـری   در

گفـت:

کمکـت  بایـد  مـن!  گنجشـکک  دانسـتم  خـود  »وظیفـهٔ   
می کـردم. مادرکانـم می گویـد: "وقتـی بـه کسـی کمک کنی 
خـدا بـه تو کمـک می کند." من به مادرکانم قـول داده ام که 
کمـک بـه دیگـران را هیچ وقتـی فرامـوش نکنـم. امیـدوارم از 

کامیـاب بـدر آیـم.« ایـن امتحـان 
 پری گک متعجب پرسید: 

 »امتحان؟!«
»بلـی، امتحـان. می دانـی ایـن دنیـا بـه صحنـه ی امتحـان 
کـه پارچـه  ی امتحـان مـا  می مانـد و خـدا، آمـوزگاری اسـت 

بررسـی می کنـد.« را 
 پری  گک هیجانی شد: 

»ورق امتحان شما نزد کیست؟«
 دریا لبخندی به او تحویل داد و گفت: 

در  او  بـودم  پرسـیده  مادرکانـم  از  را  سـوال  همیـن  »دقیـق 
ورق  مـا،  رفتـار  و  مـا  کـردار  مـا،  "اعمـال  بـود:  گفتـه  جوابـم 
انجـام  آن چـه  هـر  می گوییـم،  هرآن چـه  ماسـت.  امتحـان 
می دهیـم خـدا می بیند، خدا می شـنود و اوسـت کـه رفتار و 
کرد در امتحان  کار نیک  که  گفتار ما را ارزیابی می کند. هر 
کام زندگی می شـود."« کامیاب اسـت. در غیر آن بازنده  و نا

 پری گک گفت:
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»پس دعا کن که ما باید برنده شویم.«
 هر دو هم صدا گفتند:

 »می شـویم... می شـویم... مـا بایـد برنـده شـویم... مـا بایـد 
برنـده شـویم.«

دریا نگاهی به آسمان انداخت و گفت:
»شب به پختگی رسید و ما باید حرکت کنیم.«

بـه  را دوبـاره  پـری گک خـودش  بلنـد شـدند.  از جـا   هـردو 
یا  کرد و روی شـانه  ی دریا نشسـت. در گنجشـککی تبدیل 
تندتنـد قـدم بر داشـت و بـه سـمتی کـه گنجشـکک طایی 
گهـان  کـه نا او را رهنمایـی می کـرد، رفـت. دیـری می رفـت 
چشـمش بـه قصـر بزرگـی افتاد. گنجشـکک از شـانه ی او پر 

زد و بـه هـوا رفـت و بـالای سـر او چرخیـد:
»دریا! به قصر رسیدیم. می بینی؟! آن جا قصر دیوهاست.«

بلنـدی داشـت و سـتون های  بـود. دیوارهـای  بـزرگ   قصـر 
در  بودنـد.  سـیاه  سـیاه  سـنگ هایش  کـی.  خوفنا و  بـزرگ 
کـه هم چـو اژدهایـی سـر بـه  دو سـمتش منارهایـی داشـت 
آسـمان بـرده بودنـد. بـر سـر قصـر، ابـر سـرخ رنگـی که انـگار از 
گنجشـکک  یـا بـه  آن خـون می چکیـد، خیمـه زده بـود. در

گفـت:
»این ابر سرخ رنگ دیگر چه ابری است؟« 

گنجشکک گفت:
محافظـت  قصـر  از  اسـت.  قصـر  بـرای  چتـری  ابـر  »ایـن 
می کنـد. هـرگاه روح پری سـتان از قصـر دور شـود شـروع بـه 
گر ما موفق به رهایی  باریـدن می کنـد. بارش آتشـینی دارد. ا
روح پری سـتان شـویم، آن گاه ایـن ابـر بـه سـود مـا کار خواهد 

کـرد.« 
دریا نگاهی دیگر به ابرها انداخت و گفت:

»آها! پس آن روز دور نیست که قصر دیوها نابود گردد.«
گنجشکک دعا کرد: 

 »انشاءالله، انشاءالله...«
هـر دو بـه قصـر نزدیـک شـدند. دروازه قصـر بـا قفـل فولادیـن 
بسـته بـود و کلیـد آن بـر گـردن  دیـو پاسـبان، کـه در آن سـوی 
یـا  دروازه خوابیـده بـود  و خـور و پُـف می کـرد، آویـزان بـود. در

بـه گنجشـکک ابـرو پرانـد و گفـت:
»آوردن کلید کار توست... بپر!«

گنجشـکک طایـی پـر زد و رفـت. دقایقی در آن سـوی دیوار 
از نظـر نهـان گشـت و بعـد با کلید برگشـت و گفت:

»بگیر این هم کلید؟ کم مانده بود بیدار شود.«
کـرد و  بـاز  کلیـد در را  گرفتـن  بـا  گفـت و  بـه او آفریـن  یـا  در
او  گنجشـکک طایـی روی شـانه  ی  داخـل حویلـی شـد. 
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کسـی از آمـدن  یـا آرام آرام قـدم می گذاشـت تـا  نشسـت. در
تیلـی  چراغ هـای  قصـر،  دیوار هـای  بـر  نشـود.  گاه  آ شـان 
کـه بـه همه جـا روشـنی می بخشـیدند.  نصـب شـده بودنـد 
یـا وقتـی از نزدیـک پنجره هـا می گذشـت سـرش را پاییـن  در
گـر دیـوی بیـدار باشـد، او را نبینـد. آن ها وقتی  می گرفـت تـا ا
بـه وسـط قصـر رسـیدند، در زیـر رواق بزرگـی روشـنی دیدنـد. 
گوشـه  از  و  رسـاند  پنجـره ای  نزدیـک  بـه  را  خـودش  یـا  در
پنجـره نگاهـی بـه داخـل انداخـت. دیوهـا در زیـر رواق آتش 
افروختـه بودنـد و گوره خـر بزرگـی را بـه سـیخ فـولادی قطوری 
کشـیده بودنـد و بریانـش می کردنـد. دیو ها هم چـو نرگاوهای 
شـکم های  و  داشـتند  درازی  و  تیـز  شـاخ های  تنومنـدی 
یـا کـه تـا حـال از نزدیـک دیـو ندیـده بود،  برآمـده و کانـی. در
ترسـید و عرقـی بـه سـر و تنـش ریخت. گنجشـکک طایی 
کـه متوجـه وضعیـت او شـده بـود پـر زد و در هـوا چرخیـد و 

کـرد: نزدیـک صـورت او بـه بـال زدن شـروع 
گـر تـو بترسـی کار مـا زار اسـت. افشـا می شـویم.  یـا! ا »هـی در
جـان هـر دوی مـا به خطر می افتد و دیگر هرگز پری سـتان ما 

بـه زندگی عـادی خـود برنمی گردد.«
دریا آهسته گفت:

کـه دیـو می دیـدم  »هـا.. هـا... می دانـم. چـون بـار اول بـود 

خـوب  مـن  حـال  نبـاش  پریشـان  تـو  امـا  ترسـیدم؛  قـدری 
او  گپ هـای مادرکانـم فکـر می کـردم.  بـه  اسـت. راسـتش 
که دیو بدجنس و سـیاه جبین اسـت، شـاخ های  می گفت 
تیزی دارد و دهن گشـادی و شـکم بزرگی. حالا که می بینم 

او صـدق می کننـد.«  قصه هـای 
گنجشکک دوباره بر سر شانه ی او نشست و گفت:

»راسـتش من هـم بـار اول کـه دیـدم سـخت ترسـیدم. دیوهـا 
ک و شـریر اند.« ترسـنا

که او را دل داری بدهد:  نوبت دریا شده بود 
کنیـم.  مقابلـه  تـرس  بـا  بایـد  بترسـیم.  نبایـد  مـا  امـا  »بلـی؛ 
گر ترسـیدی بدان که بازنده شـدی."« مادرکانم می گوید: "ا

گنجشکک تکرار کرد:
»باید با ترس مقابله کنیم... باید با ترس مقابله کنیم...«

یـا بـه  کـرد. در در ایـن هنـگام دیـوی بـه سـمت آن هـا نـگاه 
کـرد. گنجشـکک بـا ترسـی پرسـید: عجلـه سـرش را پاییـن 

»افشا شدیم؟ ما را دیدند؟«
دریا آب دهانش را قورت داد و گفت:

گـر می دیدنـد حـال بـه  »نـه... نـه! فکـر نکنـم دیـده باشـند. ا
پیـش مـا رسـیده بودنـد و مـا سـر شـاخ های آن هـا بودیـم.« 

یـا آرام آرام قـدم برداشـت و از پنجـره دور شـد و بـا احتیاط  در
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و دوراندیشـی از ایـن راه رو بـه آن راه رو و از ایـن با غچـه بـه آن 
باغچـه و از ایـن تـاق بـه آن تـاق و از ایـن رواق بـه آن رواق 
دری  پشـت  در  او  رسـید.  اصلـی  سـاختمان  بـه  تـا  رفـت 

گفـت: کشـید و  ایسـتاد، نفـس عمیقـی 
»توکل به خدا، داخل می شویم.«

قصـر  اصلـی  سـاختمان  داخـل  و  کردنـد  بـاز  آهسـته  را  در 
شـدند. این جـا تاریک تاریـک بـود. لحظه هـای صبـر کردند 
کـرد. در سـمت چـپ  تـا چشـمان شـان بـه تاریکـی عـادت 
کـه  گمـان بردنـد  سـالون، راه پله هـا موقعیـت داشـت. آن هـا 
شیشـهٔ روح پری سـتان در منزل بالا و شـاید هم در برج بلند 
قصـر پنهـان باشـد. نـرم و آهسـته بـه سـوی راه پله هـا رفتنـد. 
از پلـه هـا بـالا شـدند؛ امـا هنـوز نیمـی از پله هـا را طـی نکـرده 
کـه  گـوش آن هـا رسـید  کـه صـدای یکـی از دیوهـا بـه  بودنـد 

می گفـت:
»بوی! بوی آدمی... بوی آدمی...« 

عرق سردی به شانه های دریا ریخت. صدایش لرزید:
»آه! پیدای مان کردند... پیدای مان کردند.«

یـد،   گنجشـکک هـم خیلـی ترسـیده بـود و صدایـش می لرز
گفت:

»حالا چکار کنیم؟«

یا را دیده بود، نعره زد: که از بالا در  دیو 
چقـدر  را  آدمـی  کبـاب  مـن  آدمـی...  آدمـی  جـان!...  »آخ 

دارم!« دوسـت 
یـا وقتـی اوضـاع را خـراب دیـد بـه خـودش جرئـت داد و   در
کام می شـوی و  گـر ترس بر تـو غلبه کرد نا یـا! ا گفـت: »هـی در
کامـی بـه مـرگ تو می انجامد. پس جرئت داشـته باش و از  نا
هیچی نترس! حتی از دیو.«؛ او این را گفت و با غریو چند 
راه پلـه بـالا رفـت و در جسـت وجوی دیـو شـد.  او را در منـزل 
کـه چشـمان سـرخ  دوم یافـت. دیـو بـزرگ و سـیاه رنگی بـود 
آتشـینی داشـت و از سـوراخ های گشـاد بینـی اش فش فـش 
گریخـت.  و  کـرد  فکـری  همین حـال  در  یـا  در می کـرد. 
یـا چـه برنامـه ای در  گنجشـکک طایـی کـه نمی دانسـت در
مخیلـه دارد بـا پنجال هایـش از جمپرک سـفید دریا محکم 
گرفتـه بـود و بال هایـش را برای حفظ موازنه گشـوده بود. دریا 

می دویـد کـه دیـو سـیاه نعـره زد:
»آهـای! بیاییـد که آدمیزاد! بیایید که جوجه پری و آدمیزاد 

ما را امشـب به گوشـت مزه دار خود مهمان کرده اند!« 
گهـان در قصـر همهمـه افتـاد و درهـا و پنجره هـا باز شـدند  نا
و از هـر طـرف دیوهـای کته پـا بـا شـکم های فربـه، شـاخ های 
بـه  و  ریختنـد  بیـرون  آتشـین  سـرخ  چشـمان  و  بـران  و  تیـز 
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یـا قدری  یـا و گنجشـکک طایـی پرداختند. در تعقیـب در
گهانی تمام  دویـد و از ایـن سـالون بـه آن سـالون رفـت؛ امـا نا
راه هـا را بـر روی خـود مسـدود دیـد. در یـک چشـم برهـم زدن 
کـه دیگـر آن هـا  گرفتـه بودنـد. دیوهـا  در معاصـره دیوهـا قـرار 
را در بنـد می دیدنـد قهقهـه می  خندیدنـد. خنـده ی دیوهـا 
کـه جـای شـجاعت  گوش خـراش و چنـدش آور بـود  چنـان 
گرفـت و پاهایـش شـروع بـه  یـا را دوبـاره تـرس  و شـهامت در

گفـت: گهانـی او بـه عـذر افتـاد و  کـرد. نا لرزیـدن 
گوشـت مـن مـزه دار نیسـت...  یـد!  یـد! مـرا نخور »مـرا نخور

گوشـت مـن شـما را مریـض می سـازد.«
نده تـر و سـیاه تر بـود نزدیک آمد. 

ُ
یکـی از دیوهـا کـه از همـه گ

کرد و بعد دهنش  چشـم های آتشـینش را چرخاند و گشـاد 
که دندان های تیز و خنجرمانندش نمایان  کرد  را چنان باز 

شـدند. از دهنـش در حالی کـه آب می  ریخت، غرید:
گوشـت آدمـی زاد هسـتیم...  »عجـب شانسـی! مـا عاشـق 

گوشـت آدمـی زاد خیلـی لذیـذ اسـت...«
کرد: این را گفت و رویش را به دیگران 

»آهـای عزیـزان! مـن امشـب کبـاب گره خـر نمی خـورم، دلـم 
کـرد... هاهاهاهـا...« هـوس گوشـت آدمیزاد 

 دریا که اوضاع را خراب می دید رو به گنجشکک کرد:

»طایی گک! تو بال داری... تو پرواز کن و برو از این جا.«
یا را تنها بگذارد سـرش را   گنجشـکک که نمی خواسـت در

بـه عامـت نه شـور داد و گفت: »نـه، هرگز!«
 دریا که وقت را تنگ می دید دوباره با صدای بلندی گفت: 
»گنجشـکک! بـه تـو می گویـم کـه زود شـو و پـرواز کـن! بگذار 

مـرا بخورنـد... تـو باید زنـده بمانی!«
گنجشکک طایی گفت:

»نـه، نمی توانـم تـو را تنهـا بگذارم. این با از خاطر من سـرت 
گـر حـالا بـروم و تنهایـت بگـذارم هیـچ گاه خـودم را  آمـده، ا

نخواهم بخشـید.«
بـود  نزدیـک  رسـیده  کـه  و دیـو  نرفـت  گنجشـکک طایـی 

کـرد. لقمـه ی خـام  یـک  را  گهـان آن هـا  نا
چشمان شـان  شـد.  بـو  بـد  و  تاریـک  همه چیـز  و  همه جـا 
جایـی را نمی دیـد. خـود را در میـان لعاب لشـم، غلیظ و بد 
بویـی حـس می کردنـد. آن هـا در تونـل لشـم و پـر لعـاب تاب 
گهـان به خریطه بزرگی افتادند.  و پیـچ خوردنـد و رفتند تا نا
کـرد کـه در شـکم دیـو افتـاده اسـت و خیلـی زود  یـا حـس  در

هضـم خواهـد شـد. از ایـن رو بـا تاثـر گفـت:
کجایـی؟! مـا عنقریـب می میریـم. مـا را دیـو  »گنجشـکک 

کـرد. حـالا مـا در شـکم او هسـتیم.« خـورد و یـک لقمـه 
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بـود،  تبدیـل شـده  پـری  بـه  کـه حـالا  گنجشـکک طایـی 
گفـت: و  گرفـت  را  یـا  در دسـت 

یـک  را  مـا  کـه  تـو! هـا می دانـم... دیـدم  پیـش  »این جایـم، 
بلعیـد...« و  کـرد  لقمـه 

و  شـد  طوفـان  گهـان  نا کـه  بودنـد  ناامیـد  و  مایـوس  دو  هـر 
کـه دسـت یک دیگـر  تاطمـی بـه راه افتـاد. آن هـا در حالـی 
را گرفتـه بودنـد تـاب و پیـچ  خورند و به بـالا و پایین  پریدند. 
پـرت  آن سـو  و  این سـو  بـه  و  خوردنـد  معلـق  لحظه هایـی 
چشـم  وقتـی  آن هـا  شـد.  آرام  تاطـم  و  هیاهـوی  تـا  شـدند 
گشـودند سـر شـان دور می خورد و دل شـان شـور افتاده بود. 
دیـری بی حـال افتـاده بودنـد تـا وضـع شـان اندکـی خـوب 
کم کـم چشـم بگشـایند. وقتـی چشـم های  شـد و توانسـتند 
گهانـی خـود را در اتـاق چوبـی و روشـنی  آن هـا دیـد یافـت نا
که برای شـان چه  دیدند. حیرت زده شـدند. نمی دانسـتند  
اتفاقـی افتـاده اسـت. هـر دو منگ و دنـگ به یک دیگر نگاه 

گهـان صدایـی برخاسـت: کـه نا می کردنـد 
کم پیـرک نجـات تـان  کـه خالـه  کنیـد  »خـدای تـان را شـکر 

داد.« 
یا و پری گک به سـمت در پر کشـید. در میان  چشـم های در
گوژپشت پیری در حالی که عصایی  لنگه ی در، خاله گک 

در دسـت داشـت ایسـتاده بـود و بـه آن هـا نـگاه می کـرد. او 
یـا و پـری  یـده بـه داخـل آمـد و روبـه روی در عصازنـان و لرز
گک نشسـت. صورتـش پـر از چیـن و چـروک بـود. موهـای 
سـفید سـرش انگار سـال ها شـانه ندیده باشـند، جر و بنجر 
بودنـد و بسـان گلپـی سـر او را پـر از غـدود و پسـتی و بلنـدی 
کـه  ابروهایـی  و  داشـت  ریـزی  چشـمان  او  می نمایاندنـد. 
هـر تـارش بـه سـان سـیمی بـه هـر سـمتی تـاب و پیچ خـورده 
بـا  کـرد و بعـد  یـا نـگاه  باشـد. او لحظه هایـی بـه پـری و در

گفـت: صـدای زیـر و پـر مرتعشـی 
»مـرا خالـه کم پیرک می گوینـد. نیروی جادویـی دارم. وقتی 
دلـم  کـرد،  خـام  لقمـه ی  یـک  و  بلعیـد  را  شـما  دیـو  دیـدم 
کـردم و بـه شـکم  سـوخت و از نیـروی جادویـی ام اسـتفاده 

دیـو سـیاه داخـل شـدم و شـما را نجـات دادم.«
یـا و پـری جیغی از خوشـحالی کشـیدند و یک دیگـر را در  در

آغـوش گرفتنـد. خالـه کم پیرک گفت:
کار داشـتید؟ نمی دانیـد  »خـوب شـما در قصـر دیوهـا چـه 

ک انـد؟« کـه آن هـا چقـدر خطرنـا
کـرد.  پـری گک ماجـرای آمـدن شـان را بـه قصـر دیوهـا قصـه 
پس از شـنیدن حرف های پری گک، خاله کم پیرک قهقهه 
یـا و پـری گک را عجیـب  کـه در خندیـد. او آن قـدر خندیـد 
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آمـد. دریا پرسـید:
»می توانم علت خنده ی تان را بپرسم؟«

کم پیرک در حالی که می خندید و نمی توانسـت جلو   خاله 
خنده اش را بگیرد، گفت:

»کاری که شما کرده اید احمقانه بود.« 
یا با یک صدا گفتند: پری گک و در

»احمقانه؟!«
خاله کم پیرک سرش را تکان داد و گفت:

»بلـی احمقانـه... خیلـی احمقانـه... مـن سال های سـال با 
کـردم دیو هـا را از  کوشـش  نیـروی جادویـی ام  و تیـر زهـری ام 
بیـن ببـرم و مـردم را از ظلم آن ها نجات بدهم که نتوانسـتم. 
کـه هیـچ جـادو و  کـم تـان  شـما چگونـه می توانیـد بـا سـن 

یـد بـه جنـگ دیوهـا برویـد؟! هـی هی!« هنـری هـم ندار
یـا و پـری بـه یک دیگر نگاه کردند و تازه متوجه شـدند که  در

خطر کانی از سـر شـان گذشته است.
»من اگر پیر نبودم شاید همه دیوها را از پای درمی آوردم؛ اما من 

پیرم و از نیروی جادویی ام کامل استفاده کرده نمی توانم.«
دریا که متاثر شده بود افسوس خورد و گفت:

بـه آرزوی خـود نمی رسـیم و نمی توانیـم سـرزمین  »پـس مـا 
پری ستان را از چنگ این دیوهای لعنتی نجات دهیم؟!«

خاله کم پیرک چرتی زد و گفت:
کمـک مـن می توانیـد. اگـر مـن از تمامـی نیـروی  »چـرا؟! بـا 
جادویـی ام اسـتفاده کـرده نمی توانـم؛ امـا آن هـا را می توانـم به 
شـما که جوان و پر انرژی هسـتید منتقل کنم. آن گاه شـما با 
همراهی من و فن جادوگری می توانید بر دیوها غلبه کنید.«
کم پیـرک  کننـد خالـه  یـا و پـری تـا خواسـتند خوشـحالی  در

: گفت
»ولی یک شرط دارم.«
 دریا هیجانی پرسید:

»چه شرطی؟«
»مـن یـک بـاغ میـوه دارم. اول شـما بایـد تمـام درختـان آن را 

آب بدهیـد.«
 پری گک با بی حوصلگی پرسید:

»آب؟ آب از کجا کنیم؟«
 خالـه کم پیـرک خندیـد و چین و چروک اطراف چشـمانش 

بیش تر شـد:
»بی حوصلـه نشـو دختـر جـان! در داخـل باغ، چاه اسـت. از 

چاه آب بکشـید و درختان را آب بدهید.«
 دریا که دیگر چاره ای نمی دید آهی کشید و گفت:

کار را می کنیم.« »درست است... ما این 
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باغ میوه

یـا و پـری گک داخـل بـاغ شـدند. بـاغ خیلـی بزرگـی بـود.  در
ک، شـفتالو،  درختان تنومندش پر از میوه بودند. سـیب، نا
گوارایـی جسـم و  بـادام... هـوای  آلوبالـو،  گیـاس،  زردالـو، 
روح آدمـی را نـوازش مـی داد. تـازه آفتـاب سـرش را از پشـت 
کـرده بـود و از لابـه لای شـاخه های  کوهـای لاجـوردی بلنـد 
یـا  درختـان اشـعه ای طایـی رنگـی بـر زمیـن می پاشـید. در

گفـت: گذارنیـد و  بـاغ را از نظـر 
»به به!... چه هوایی! چه باغی! و چه میوه هایی!« 

پری گک با اندوهی گفت:
بـاغ  یـا! چـه فکـر می کنـی؟ مـا می توانیـم درختـان ایـن  »در

پـا را آب بدهیـم. آن هـم از چـاه؟!« بی سـر و 
را  او  باشـد  ناامیـد  نمی خواسـت  هیچ وقتـی  کـه  یـا  در

داد: دل آسـایی 
»راهی پیدا می کنیم. نگران نباش!«

»پس عجله کن که چاه را پیدا کنیم.«

هـر دو بـه جسـت وجوی چـاه پرداختنـد. دیـری پالیدنـد تـا 
یـا بـه چـاه افتـاد: گوشـه ی بـاغ چشـم در گهـان در  نا

»ببین! چاه آن جاست.«
 هـر دو بـه سـمت چـاه دویدنـد. بایـد تـا شـام تمام بـاغ را آب 
یا از  می دادنـد. در کنـار چـاه دو سـطل آهنی قرار داشـت. در
چـاه آب کشـید و سـطل ها را پـر کـرد و بعد آن ها را برداشـت 

تـا بـه پـای درخت ها ببـرد. پری گک خندیـد و گفت:
گـر قـرار باشـد تـو بـه تنهایـی بـاغ بـه ایـن بزرگـی را آب  یـا! ا »در

بدهـی تکلیـف مـن چـه می شـود. مـن بـروم و بخوابـم؟!«
کـه بـا سـطل ها بـه سـوی درختـان می رفـت،  یـا در حالـی  در

: گفت
»نـه، نـه، تـو بنشـین! دسـتان ظریـف و باریـک تـو تـوان بـردن 

ایـن سـطل های سـنگین را ندارنـد.«
او این همـه زحمـت  بـه خاطـر  یـا  کـه می دیـد در  پـری گک 

شـد: غمگیـن  می کشـد، 
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»بلـی مـن لاغـر، باریک و میناتورسـانم؛ امـا فراموش نکن که 
مـن پـری هسـتم و از آدمـی زاد قـوت بیش تـری دارم. لطفـا 
گر به تنهایی باغ را آب بدهی  اجـازه بـده کـه کمکت کنم. ا

تـا شـام نمی توانـی تمـام کنی.«
آب  چـاه  از  پـری  گاهـی  کـرد.  موافقـت  پـری گک  بـا  یـا  در
یـا آب می کشـید و پـری  یـا می بـرد و گاهـی در می کشـید و در
آب  نیمـه  را  بـاغ  می ریخـت.  درخت هـا  پـای  بـه  و  می بـرد 

گفـت: کـه هـر دو خسـته شـدند. پـری  داده بودنـد 
» دریا جان! بیا قدری بنشین و خستگی ات را رفع کن.«

می خواسـت،  اسـتراحت  لحظـه ای  یـا  در دل  حالی کـه  در 
گفـت:

ارزش  بـا  طـا  ماننـد  وقـت  مـن!  طایـی  گنجشـکک  »نـه 
گـر زمـان بگـذرد، دوباره برنمی گـردد. باید وقت مان  اسـت. ا

را غنمیـت بشـماریم و بـه هـدف برسـیم.«
پری گک به درختان نگاه کرد و گفت:

یـا جـان! بـه نظـرت تا شـام تمـام درختـان را آب خواهیم  »در
داد؟«

دریا درحالی که از خستگی نفسک می زد، گفت:
»ناامید نمی شویم.«

کرد:  پری  توام با خنده گپ او را تکرار 

»نا امید نمی شویم... نا امید نمی شویم...«
یا و  روز بـه نیمـه رسـیده بـود و آفتاب به شـدت می تابیـد. در
پـری گک بی وقفـه درختـان را آب می دادنـد و یـک لحظـه  را 
هـدر نمی دادنـد. آن هـا چنان کار کردند که گرسـنه شـدند. 
پـری گک نفس زنـان  بـر زمیـن نشسـت؛ تـاج طایـی اش را از 

ک کـرد: سـرش دور کـرد و عرق هایـش را پـا
»دریا گرسنه نشدی؟«

یا نگاه زاری به او انداخت و گفت:  در
کـه می شـد  گرسـنه شـده ام. چاشـت  »شـدم... خیلی هـم 
کـه بیـا غـذا تیـار اسـت.  مـادرم صدایـم مـی زد و می گفـت 
می رفتـم و بـا اشـتهای تمام غـذا می خـوردم و در جمع کردن 
مـرا  مادرکانـم  و  مـادر  می کـردم.  کمـک  او  بـه  دسـترخوان 
کنـد. خـدا تـو  دعـا می کردنـد و می گفتنـد خـدا تـو را بـزرگ 
کنـد. راسـتش هیچ وقتـی تصـور نمی کـردم  را خوشـبخت 
کارم بـه این جاهـا بکشـد.  کنـم و سـر و  دوسـت پـری پیـدا 

چقـدر حـالا خانـواده ام پریشـان شـده باشـند؟!«
 پری گک  نگران شد و گفت:

انـد  شـده  پریشـان  خیلـی  آن هـا  کـه  می کنـی  فکـر  گـر  »ا
اسـت.« مهـم  خیلـی  تـو  خانـواده  برگـردی...  می توانـی 
»هـا هسـت... امـا آن هـا در بنـد نیسـتند. آن هـا آزاد انـد؛ امـا 
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گـر آن ها را آزاد نکنیم سـرزمین ما را  خانـواده تـو در بنـد انـد و ا
هـم خطـر تهدیـد می کنـد. شـاید دیوها بعـد از خـراب کردن 
سـرزمین شـما بـه سـرزمین ما ریختنـد و آن وقـت هیچ کاری 

از دسـت مـا برنیامد.«
پری که می دید حق با دریا است گفت:

»گفتـی کـه مـادرکان تو را همیشـه دعا می کنـد. چه دعایی 
می کند؟«

و  می طلبـد  موفقیـت  برایـم  خـدا  از  همیشـه  کارهـا  »در 
کنـد."«  کمکـت  خـدا  باشـی...  خـدا  پنـاه  "در  می گویـد: 
کـه تـو بـه مـن کمـک  »البتـه کـه خـدا کمکـت می کنـد .چـرا 

می کنـی.«
دریا لبخندی زد و گفت:

»مادرکان چیز دیگری هم می گوید.«
پری گک با کنج کاوی پرسید:

»چه چیزی؟!«
یا بینداز!«  »می گوید که نیکی کن و به در

پری گک تعجب کرد:
یا بینداز، یعنی چه؟« »به در

»یعنی در راه خدا نیکی کن و هرگز یاد مکن.«
گر یاد کردی چه؟« »ا

»هیـچ! بـاز نیکـی ات در راه خدا نمی شـود، چـون به آن فخر 
کرده ای.«

»اها! پس این طور!«
نـور آفتـاب از لای شـاخه ها هم چـون تیـر آتشـینی بـر چشـم 
یـا اصابـت کـرد. دریا چشـمش را بسـت و متوجه شـد که  در

زمـان می گـذرد. هیجانـی گفـت:
»آه! آفتـاب بـه مـن گفت که دیر می شـود. یالله بجنب... به 
کار اصلـی را فرامـوش  گـر بـودی  گرسـنگی ا فکـر دم گرفتـن و 

می کنـی... یـالله بجنب!«
 پری گک که سست و بی حال به نظر می رسید، گفت: 

 »دریا من خیلی گرسنه شده ام.«
 دریا دستش را بر شکمش مالید و گفت:

کـن خیـال می کنـم یـک رمـه مـوش داخـل  »من هـم... بـاور 
شـکمم مسـابقه جسـت و خیـز دارنـد.«

هردو قهقه خندیدند. پری به درختان اشاره کرد و گفت:
ایـن  از  قـدری  بیـا  از میـوه اسـت.  پـر  بـاغ  ایـن  کـن!  »نـگاه 

یـم.« بخور را  میوه هـا 
 دریا سرش را به عامت نخیر تکان داد:

»نه، هرگز!« 
پری گک با تعجبی پرسید:
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»مگر چرا؟«
یا آرام گفت:  در

یـاد هم باشـد ما نبایـد بخوریم؛  »هرقـدر میوه هـای ایـن بـاغ ز
چـون مـال مـا نیسـت و بـاغ خود ما نیسـت، ما نبایـد به مال 
مـردم خیانـت کنیم. شـاید هـم این میوه ها عادی نباشـند. 
میوه هـای بـاغ خالـه کم پیـرک صـد در صـد جادویـی اند... 

نـه، هرگز!«
 پری گک به ابروهایش خمی انداخت و گفت:

گر از گرسنگی تلف شدیم چه؟« »ا
یـا از جایـش برخاسـت و دسـتش را بـه سـمت پـری گک  در

کـرد: گرفـت و او را از جـا بلنـد  کـرد. از دسـت او  دراز 
»بیـا! خیلـی جـوش نـزن! خـدا بـا مـا اسـت، وقتـی مـا بـه راه 
نمی گـذارد  می کنـد.  مـان  کمـک  خـدا  باشـیم،  روان  حـق 

شـویم.« تلـف 
کرد:  یا را تکرار   پری گک حرف در

»خدا با ما است... خدا با ما است...«
آفتـاب کم کـم رخـت سـفر می بسـت و روشـنی اش را از روی 
و  انداخـت  آسـمان  بـه  نگاهـی  یـا  در می کـرد.  جمـع  زمیـن 

گفـت: 
کم کـم در شـرف رفتـن اسـت. مـا بایـد  کـن! آفتـاب  »نـگاه 

کنیـم.« عجلـه 
کـه آفتـاب  کار شـان سـرعت بخشـیدند و آن گاه  آن هـا بـه 
شـاخه های  لای  از  و  بـاغ  دیوارهـای  سـر  از  را  بسـاطش 
درختـان جمـع کـرد  و پشـت کوه لاجوردین بـرد، هوا تاریک 

 شـد و فقـط چهـار درخـت باقـی مانـد تـا آب بخـورد. 
در آخرین نوبت پری به سـمت چاه رفت تا آب بکشـد؛ اما 
کشـید نیرویش تمام شـد  که دُوَل چاه را تا نیمه بالا  همین 
و دُوَل سـنگین او را به سـمت چاه کشـید. او به چاه افتاد و 
یـا به سـر چاه دویـد و وقتی  صـدای دلخراشـی بلنـد شـد. در

او را در چـاه دیـد فریاد زد:
گنجشـک  کـن و  »پـری گک زود شـو از جادویـت اسـتفاده 

شـو، پـر بـزن و از چـاه بیـرون بیـا!«
پری که سخت ترسیده بود صدا برآورد:

»نمی شود.«
دریاد فریاد زد:

»چرا؟«
کـرده  پـرواز  و  می شـود  تـر  آن صـورت  در  بالـم  و  پـر  »چـون 

نمی توانـم.«
گهان فکری به مخیله دریا رسید: نا

که تو را بالا کشم.« »پس خودت در دُول بنداز 
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یا او  پـری فـوری از ریسـمان گرفـت و بـه داخـل دُول پریـد. در
را از چـاه بیـرون آورد و گفـت:

»بـرو آن جـا بنشـین و ماندگی بگیر... خوب شـد زود متوجه 
شـدم ورنه غرق می شـدی.«

زود  تـرا  مـن جمـع اسـت... خداونـد  باشـی دل  تـو  تـا  »نـه! 
کنـم.« پیـدا  نجـات  غرق شـدن  از  تـا  فرسـتاد 

»آهـا! حـالا گپ هـای مرا یـاد  گرفته ای... ها؟ برو و بنشـین! 
آب  تنهایـی  بـه  خـودم  کـه  مانـده  باقـی  درخـت  چهـار 

می دهـم.«
یـا بـه عجلـه آب کشـید و چهـار درخـت باقیمانـده را نیـز  در

کم پیـرک بـا صـدای لرزانـش رسـید: آب داد و آن گاه خالـه 
»کودکانم! چه خبر؟!«

یا با خوشحالی گفت: در
»کار را تمام کردیم.« 

خالـه کم پیـرک چین هـای پیشـانی اش را بیش تـر سـاخت و 
گفت:

از  بایـد  مـن  نباشـید...  خوشـحال  نباشـید...  »خوشـحال 
چیـزی دیگـری هـم مطمیـن شـوم.«

کار شان را انجام داده  که با صداقت تمام  یا و پری گک   در
بودند یک صدا پرسیدند:

»از چه؟«
خاله کم پیرک آن گاه روی خود را به درختان کرد و پرسید:

»درختـان عزیـزم! بگوییـد که این دو نفر چقـدر از میوه های 
تان را خـورده اند؟«

به یکبارگی درختان به سخن آمدند و گفتند:
»هیـچ! ایـن دو نفـر در حالی که سـخت کار کردند و گرسـنه 

شـدند؛ امـا یـک دانـه   هـم از میوه های مـا را نخوردند.«
دریا که مات مبهوت شده بود آهسته از پری پرسید:

»مگر درخت هم حرف می زند؟«
یا برد و زمزمه کرد: پری سر نزدیک گوش در

»ها! درختان جادو گپ می زنند.« 
پـری گک  و  یـا  در صداقـت  تاییـد  از  کـه  کم پیـرک  خالـه 

گفـت:  بـود،  خوشـحال 
کامیـاب بـدر شـدید. شـما  »مبـارک! شـما از امتحـان مـن 
کـه از بـاغ مـن میوه  یـی را خیانـت  کسـانی هسـتید  اولیـن 
کسـی را بـا آب دادن بـاغ امتحـان  نکردیـد. پیـش از ایـن هـر 
کام شدند. هم میوه ها را خوردند و هم با خودشان  کردم، نا
بردنـد. آنهـا لایـق کمـک مـن نبودند. مـن از کار شـما راضی 
هسـتم. می خواهـم بـرای رسـیدن بـه هـدف تـان، شـما را از 

کنـم.« کمـک  دل و جـان 
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یا و پری گک از فرط خوشحالی در لباس  نمی گنجیدند.  در
خالـه کم پیـرک از میوه  هـای همـه ی درختان چیـد و به دریا 
و پـری گک داد. امـا آن هـا جرئـت خـوردن نکردنـد و بـرای او 
کـه از میـوه جادویـی دوسـت ندارنـد بخورنـد. خالـه   گفتنـد 

کم پیـرک؛ امـا از امتنـاع آن هـا نرنجیـد و با لبخنـدی گفت:
می دهـم  شـما  بـه  کـه  میوه هایـی  باشـید  مطمیـن  »نـه، 
جـادوی  امـا  بودنـد؛  جادویـی  یعنـی  نسـیتند.  جادویـی 
شـان را مـن گرفتـم و حـالا کامـا میوه هـای عـادی و لذیذی 

دیگـر.« میوه هـای  همـه ی  مثـل  هسـتند، 
گرفـت و بـا دامـن پـر از میـوه بـه  یـا و پـری آرام  آن گاه دل در
کم پیـرک روی  کم پیـرک رفتنـد. خالـه  کلبـه ی چوبـی خالـه 
چوکـی گک چوبـی نشسـت و عصایـش را بـر دیـوار تکیه داد 
کم پیـرک  یـا و پـری گک روی  زمیـن، پیـش پـای خالـه   و در

کردنـد. نشسـتند و شـروع بـه میوه خـوردن 
خاله کم پیرک با صدای لرزان و خارخارش گفت:

»حـالا کـه قابـل اعتمـاد هسـتید. می توانـم کمک تـان کنم. 
بـا  بـه جنـگ آن هـا  بایـد  بـا اسـلحه و زور نمی مرنـد  دیوهـا 
آن هیچ گاهـی  غیـر  در  رفـت.  و حیلـه  مکـر  سـاح جـادو، 

کنیـد.« آزاد  آسـانی  بـه  را  نمی توانیـد روح پری سـتان 
دریا که به کمک او دل بسته بود، گفت:

»خالـه امیـد مـا به توسـت... ما شـرط تـو را پـوره کردیم. حالا 
نوبـت توسـت که بـه عهد خود وفـا کنی.«

خاله کم پیرک  با لبخندی گفت: 
روح  بـه  را  شـما  کـه  راهـی  می کنـم.  کـه  البتـه  »البتـه... 
نباشـید.« نگـران  دارد.  وجـود  می رسـاند،  پری سـتان 

پری گک ذوقی زد، دستانش را به هم مالید و گفت: 
»راستی؟!«

کش،  ترسـنا و  چنـدش آور  تُـن  همـان  بـا  کم پیـرک  خالـه   
: گفـت

»بلی، بلی که وجود دارد...« 
هـر دو چشـم بـه دهـن او دوختـه بودنـد. او بـه آن هـا نگاهـی 

گفـت: انداخـت و 
»اما آسان نیست.« 

یـا بـا آن کـه سـیزده سـاله بـود؛ اما همـت بلند داشـت. لذا  در
بـا قاطعیـت گفت:

کوشـش خـود را می کنیـم و  کـه مشـکل باشـد مـا  »هـر قـدر 
کمـک تـو و یـاری خـدا بـه هـدف می رسـیم.«  حتمـا هـم بـه 

خاله کم پیرک لبخندی زد و گفت:
کمتـر  بـا اراده معلـوم می شـوید.  » شـما خردترک هـا بسـیار 
که شـما را می تواند داخل  کسـی را مثل شـما دیده ام. راهی 
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قصر ببرد و به روح پری سـتان برسـاند، در این اسـت که آب 
جادویی بنوشـید.«

هر دو یک صدا پرسیدند:
»آب جادویی؟!«

»بلی! آب جادویی!«
بدانـد،  را  جادویـی  آب  ماهیـت  می خواسـت  کـه  یـا  در

: سـید پر
» آب جادویی که می گویی در چیست؟«

خاله کم پیرک گفت:
»وقتـی آب جادویـی را بنوشـید مدتـی از چشـم ها، ناپدیـد 
می شـوید. هیچ کـس شـما را دیـده نمی توانـد، اما شـما همه 

را می توانیـد ببنیـد.«
پری سـتان  روح  شیشـهٔ  بـه  رسـیدن  بـرای  دو  هـر  گهانـی  نا

گفـت:  پـری گک  شـدند.  امیـدوار 
 »چـه خـوب! پـس مـا می توانیـم آسـوده و بـدون تـرس داخـل 

قصـر دیوها شـویم؟«
یـا  کم پیـرک سـرش را بـه عامـت بلـی تـکان داد. در خالـه 

پرسـید:  هیجانـی 
کـه بنوشـیم و  کجاسـت؟ بـرای مـا بـده  »ایـن آب جادویـی 

برویـم.« 

کم پیـرک قهقهـه خندیـد. وقتـی می خندیـد چیـن و  خالـه 
چروک صورتش فزونی می یافت و اسـتخوان های الاشـه اش 

بیـرون می زد. 
»خیلـی هـم سـاده نیسـت؛ امـا ناممکـن هـم نیسـت. بایـد 

کنیـد.« اول چشـمه ی  لاجـوردی را پیـدا 
کـه هنـوز خسـتگی شـان رفـع نشـده بـود و  یـا و پـری گک  در
خالـه  شـدند.  متاثـر  می دیدنـد  کاری  شـان  راه  سـر  دوبـاره 

گفـت: انـدوه دیـد،  کم پیـرک وقتـی در سـیمای آن هـا 
خواهـی  طـاوس  پـر  گـر  "ا می گوینـد:  کـه  نشـنیدی  »مگـر 
کشـی." خـوب شـما شیشـه ی روح  بایـد رنـج هندوسـتان 
هـم  را  رنجـش  بایـد  خـوب  می خواهیـد،  را  پری سـتان 
بکشـید. در دنیـا هیـچ چیـزی رایـگان بدسـت نمی آیـد.«
یـد،  در حالـی از سـر و صـورت پـری گک ناخشـنوی می بار

پرسـید:
»خوب این چشمه در کجا هست؟«

خاله کم پیرک گفت : 
»در جنگل پسته«

یا و پری گک با یک صدا گفتند:  در
»جنگل پسته؟!«

 خاله کم پیرک با صدای لرزانش کشاله دار گفت: 
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»بلی... جنگل پسته...«
یـا و پـری گک در فکـر فـرو رفتند. تصوری از جنگل پسـته  در
کجاسـت.  در  جنـگل  ایـن  کـه  نمی دانسـتند  نداشـتند. 
خالـه کم پیـرک خواسـت آن ها را از سـردرگمی نجات دهد: 

»تشـویش نکنیـد! جوینده یابنده اسـت. امشـب همین جا 
باشـید، فـردا همین کـه آفتـاب طلـوع کـرد مـن آدرس جنگل 
بـه چشـمه  را  و خـود  کنیـد  و شـما سـفر  را می دهـم  پسـته 

برسـانید.« لاجـوردی 
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دریا، رودخانه و جنگل پسته

کوه هـای لاجـوردی  روز بعـد همین کـه آفتـاب سـر از پشـت 
یـا و  گرمـا بخشـید، در کـرد و زمیـن خـدا را روشـنی و  بلنـد 
خالـه  شـدند.  جنـگل  سـوی  بـه  رفتـن  آمـاده  ی  پـری گک 
گوژپشـت برای آن ها قدری میوه و نان توشـه ی راه  کم پیرک 
یـا، بـرای موفقیت او  کـرد و بعـد بـا بسـتن تعـوذی بـر گـردن در

گفـت: کـرد و  دعـا 
»بـرو! پیـش روی تـو خوبـی! ایـن تعویـذ شـاید در راه بـدرت 

خـورد. مواظبـش بـاش!«
کردند و به راه افتادند.  کم پیرک خدا حافظی  آن ها با خاله 
یـد و  پرنده هـا پـر  هـوای جانفزایـی بـود. بـاد مایمـی می وز
کـه  پـری گک  و  یـا  در می خواندنـد.  عاشـقانه  و  می زدنـد 
گنگـی داشـتند.  کجاآبـاد روان بودنـد، حـس  بـه سـمت نا
یـا، روی سـبزه ها قـدم مـی زد و پیراهـن  کنـار در پـری گک در 
گابـی  دنبالـه دارش از عقبـش روان بـود. بال هـای زری  اش 
موهـای  حالی کـه  در  او  می درخشـید.  آفتـاب  نـور  زیـر  در 

گوشـش  پشـت  و  می کـرد  جمـع  دسـتش  بـا  را  طایـی اش 
گفـت: مـی زد، 

»دریا! فکر می کنی جنگل پسته را خواهیم یافت؟«
و  داشـت  تـن  بـر  سـیاهی  پتلـون  و  سـفید  جمپـر  کـه  یـا  در  
موهایـش را سـمت چـپ، منظـم شـانه زده بـود، بـا آواز پـر 
کـه پیـدا می کنیـم.« و بعـد بـا  گفـت: »البتـه  از اطمینانـی 

بـودم؟« گفتـه  چـه  برایـت  »مـن  پرسـید:  لبخنـدی 
 پری گک فوری گفت: 

ناامیـد  نمی شـویم...  ناامیـد  هسـت...  یـادم  »هاهـا   
» . یم نمی شـو

هـر دو لبخنـد زدنـد و بـه راه شـان ادامـه دادنـد. روز بـه نیمـه 
رسـید. پری گک و دریا خسـته شـدند و زیرسـایه ی  درخت 

چناری نشسـتند. 
پری گک احساس گرسنگی کرد و از دریا پرسید:

یا تو گرسنه نشدی؟« »در
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یا با دست شکمش را مالید: در
»باز هم موش ها داخل شکمم مسابقه راه انداخته اند.«

نـان و میـوه  ای  از  هـردو قهقـه خندیدنـد. پـری گک قـدری 
کم پیـرک داده بـود، از خریطـه  بیـرون آورد و بـا ولـع  کـه خالـه 
یـادی شـروع بـه خـوردن کردنـد. آن هـا از خوردن میـوه و نان  ز

کردنـد: کم پیـرک دعـا  لـذت بردنـد و بـه حـق خالـه 
گـر بـرای مـا نـان و میوه  »خـدا خالـه کم پیـرک را خیـر بدهـد. ا

نمـی داد حـالا از گرسـنگی تلـف می شـدیم.«
پری گک لبخندی زد و گفت:

بودیـم، حـالا  اجـازه خـورده  بـدون  بـاغ  میوه هـای  از  گـر  ا »و 
آب  آوردن  بدسـت  راه  در  هرگـز  و  بودیـم  شـده  مجـازات 

نبودیـم.« جادویـی 
 دریا گفت:

»بلـی، مادرکانـم می گویـد: "بـا مـا نشـینی مـا شـوی بـا دیگ 
نشینی سـیاه"« 

پری گک چُرتی زد و پرسید:
گپ هـای شـما آدمی هـا چیـزی نمی فهمـم. ایـن حـرف  »از 

مـادر کانـت چـه معنـا دارد؟«
 دریا خود را بر درخت تکیه داد و گفت:

کـه  »ایـن یـک ضـرب المثـل اسـت. معنایـش ایـن اسـت 

هرکسـی  بـا  چـون  کنـی.   توجـه  بایـد  دوسـت  انتخـاب  در 
بنشینی خوی و عادت او را به خود می گیری. اگر دوستت 
انسـان خوبـی باشـد پـس عادت های خـوب و نیـک او به تو 
گـر دوسـتت بـد باشـد تـو هـم بـد و بـی راه  سـرایت می کنـد و ا
و بی جنبـه می شـوی. خواهـی نخواهـی عادت هـای او به تو 

سـرایت می کنـد.«
 پری گک به سوی آسمان نگاه کرد و گفت:

کـرده اسـت. از تـو  »پـس خـدا نصیـب مـن دوسـت خوبـی 
بـه مـن شـفقت، مهربانـی، راسـتی، صداقـت و امیـدواری 

کـرده و ایـن خیلـی خوشـایند اسـت.« سـرایت 
یا با مهربانی گفت: در

»من با تو  هستم  گنجشکک طایی!«
آفتـاب  نـور  افتادنـد.  راه  بـه  دوبـاره  و  خندیدنـد  دو  هـر   
از  را  بسـاطش  دیگـر  بـار  و  می شـد  کم رنـگ  آهسته آهسـته 

می کـرد. جمـع  گیـاه  و  درخـت  و  کمـر  و  کـوه  روی 
کـه از  یـا و پـری گک رفتنـد و رفتنـد تـا بـه جایـی رسـیدند  در
زمیـن آتشـی بـه هـوا زبانه می کشـید و دود سـیاه رنگی پخش 
می کـرد. آ ن هـا بـه سـمت آتـش دویدند. نزدیک که رسـیدند 
خانـم جوانـی را دیدنـد کـه بـه سـر و رویـش مـی زد و بـه سـوی 

آتـش اشـاره می کـرد :



گنجشکک طلایی  |  43

 »وای دخترم... وای دخترم...«
دود  پنجـره اش  و  در  از  و  می سـوخت  آتـش  در  خانـه  
یـا بـه زن نزدیـک شـد  سـیاهرنگی بـه بیـرون فـرار می کـرد. در

گفـت:  و 
»خالـه جـان چـرا پیـش از آن کـه آتش همه جا را فـرا بگیرد به 

نجات دخترت نکوشـیده ای؟«
 زن پریشان و بی قرار گفت:

شـیر  دوختـن  مصـروف  هسـتم.  فلـج  مـن  »پسـرجان! 
کـه متوجـه آتش گرفتـن خانـه ام شـدم. تـا  گوسـفندانم بـودم 

فراگرفـت.« را  همه جـا  آتـش  شـعله های  آمـدم  خزیـده 
دریا وقتی دانسـت که زن فلج اسـت سـخت متاثر شد و به 
که به سر زن انداخته بود، برداشت و به  عجله شال درازی 

دور خود پیچید و به سمت خانه دوید.
پری صدا زد:

»دریا! دیوانه شده ای؟ داخل خانه نرو! می سوزی...«
یـا در حالی کـه بـه خانـه داخـل می شـد رُخـش را به سـوی   در

پری گک گشـتاند:
»زود برمی گردم. منتطرم باش!« 

یـا دیگـر داخـل  یـا... نـرو!« امـا در یـا در پـری گک صـدا زد: »در
خانه شده بود و از دید پری گک در میان دود و آتش ناپدید 

شـده بـود. پـری گک پریشـان حال بـر روی زمیـن نشسـت و 
مصروف تماشای سوختن خانه شد و با خودش نجواگونه 
کجا رفتی؟!« او شـروع  یا تو  کجا رفتی؟! در گفت: »دریا! تو 
به گریسـتن کرد. اشـک هایش می ریخت و همان طور امید 

یا بسـته بود. به برگشـت صحیح و سـالم در
پارچـه ای  بـه  را  کودکـی  حالی کـه  در  یـا  در بعـد  دقایـق 
پیچانـده بـود و در بغـل گرفتـه بـود از میـان دود و آتش بیرون 
کشـید و از زمیـن بـه  آمـد. پـری گک جیغـی از خوشـحالی 
کـودک  را در  کـودک رفـت و  یـا بـه نزدیـک مـادر  هـوا پریـد. در

کـرد: او جابجـا  آغـوش 
»بگیـر مـادر! این هم کـودک تو! منبعد متوجه خانه و زندگی 

خـود  بـاش که آتش نگیرد.«
زن آهی کشید و گفت:

گـر فلـج نبـودم شـاید  »شـوهرم بـه جنـگل رفتـه اسـت و مـن ا
کـودک  کـه  خانـه ام را از دسـت نمـی دادم. حـالا هـم شـکر 
مـن زنـده اسـت... از تـو خیلـی تشـکر جـان او را تـو نجـات 

دادی.« 
دریا که از کارش خشنود بود، گفت:

»خدوانـد تـو را بـی درد و غـم داشـته باشـد. متوجه صحت و 
سـامتی کودک خـود باش.«
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گفـت و بـا پـری گک بـه راه افتـاد. امـا هنـوز چنـد  او ایـن را 
کـه مـردی سراسـیمه بـه محـل رسـید و بـه  قدمـی نرفتـه بـود 
پیـش زن دویـد. زن تـا چشـمش بـه مـرد افتـاد دسـتش را بـه 

گفـت: کـرد و  یـا دراز  سـمت در
»آن پسرک فرزند ما را نجات داد.«

مـرد کودکـش را از مـادر گرفـت و بوسـید و واپـس در آغوش او 
یا و پـری گک دوید: جابه جـا کـرد و بـه سـوی در

»آهـای دختـرک  جسـور! آهـای پسـرک دلیـر! که جـان کودک 
امشـب  می رویـد؟  کجـا  شـام  سـر  دادیـد!  نجـات  را  مـن 

مهمـان مـا باشـید.«
برونـد  کجـا  نمی دانسـتند  را  شـب  کـه  پـری گک  و  یـا  در
گفـت: کردنـد. پـری گک بـا خنـده  ایسـتادند و بـه او نـگاه 
»خانه ی تو که سوخت. تو در کجا از ما پذیرایی می کنی؟«

مرد خنده ای تلخی کرد و با جوانمردی گفت:
»خانـه ام سـوخت، سـوخت... پروایـی نـدارد. مـن در ایـن 
کـه خانـه همـه ی شـان  روسـتا مـادر، بـرادر و خواهـری دارم 
خانـه ی مـن اسـت. امشـب شـما را بـه خانـه مـادرم می بـرم. 
فـردا بـه سـفر تـان ادامـه دهیـد. نمی گـذارم دختـرک و پسـرک 

کننـد.« کم سـنی در ایـن شـب پـر خطـر سـفر  نوجـوان و 
دریـا و پـری گک شـب مهمان خشـوی خانم فلج موخرمایی 

شـدند. او در خانـه گک کاهگلـی و کوچـک خود از مهمانان 
بـر  داشـت  بسـاط  در  هرچـه  و  کـرد  شـاهانه ای  پذیرایـی 
خانـم  شـوهر  شـب،  غـذای  از  بعـد  چیـد.  دسـترخوان  سـر 
موخرمایـی علـت مسـافرت دریـا و پـری گک را پرسـید و آن 
دو گفتنـد کـه در پـی پیداکـردن جنـگل پسـته  اسـتند. او که 
شـکاری و مرد صحرا و جنگل بود اخمی انداخت و گفت: 
کـه جـان  کنـم. شـما  »هـا! پـس مـن می توانـم شـما را کمـک 
کـودک مـرا نجـات دادیـد برای مـن خیلی عزیز هسـتید. من 
جنـگل پسـته را دیـده ام و فـردا همین کـه آفتـاب طلـوع کـرد، 

شـما را بـرای یافتـن آن جنـگل رهنمایـی می کنـم.«

* * *
که خیلی خوشـحال شـده بودند، آن شـب   یا و پری گک  در
را بـه راحتـی خوابیدنـد. همین که صبح شـد و آفتاب طلوع 
کـرد و بـه  کـرد، مـادر آن مـرد، قـدری شـیر و نان روغنـی آمـاده 
یـا  یـا و پـری گک داد. بعـد شـوهر خانـم موخرمایـی بـا در در
کـه از آن می شـد جنـگل را دیـد،  و پـری گک تـا سـر تپـه ای 
کـرد. رفـت. بـه آن هـا راه جنـگل را نشـان و آرزوی موفقیـت 

کردنـد و بـه سـمت جنـگل بـه راه  یـا و پـری از او تشـکری  در
افتادنـد. آن هـا رفتنـد و رفتنـد تـا بـه جنـگل و انبـوه درختـان 
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درختـان  بـه  یـا   در رسـیدند.  پسـته  فلک کشـیده ای  بـه  سـر 
گفـت: کـرد و  نـگاه 

کـه دسـتم بـه  »آه چـه درختـان زیبـا و پـر پسـته ای! افسـوس 
و  خـوش  طعـم  چـه  پسـته ها  ایـن  نمی رسـد.  پسـته ها  ایـن 

باشـند!« گوارایـی داشـته 
یا ایستاد: پری دوری خورد و در مقابل در

مـن  تـا  باشـد  رسـیده  آن  وقـت  نمی کنـی  فکـر  یـا!  »در
گنجشگکی شوم و بر سر این درختان پر از پسته پر بزنم؟!«

یا با شگفتی به پری گک نگاه کرد و گفت: در
تـو  کـه  بـودم  کـرده  فرامـوش  کامـل  می گویـی!  راسـت  »آه! 
می توانـی بپـری. کاش من هـم می توانسـتم ایـن کار را بکنـم. 

پریـدن در ایـن هـوا و فضـا چقـدر زیبـا و دل پذیـر اسـت!«
گهـان خـودش را گنجشـکک طایی سـاخت،  پـری گک نا
بـا  را  پسـته یی  بـر شـاخه ی درختـی نشسـت.  و  کـرد  پـرواز 
منقـارش جـدا کـرد و پریـد، پاییـن آمـد و دوبـاره بـه پری گک 

تبدیـل شـد.
»بگیر نوش جان کن! هرچه بخواهی من برایت می آورم.«

دریا خندید و گفت:
گـر قرار باشـد تو  »مـن بـا یـک کیلـوی این هـا سـیر نمی شـوم. ا
دانـه دانـه بـا منقـار خود بچینی و برایم بیاوری سـه روز وقت 

خواهـد گرفـت... نـه همین یکی بس اسـت.«
 پری خندید و گفت:

خـوردن  مصـروف  نبایـد  می گویـی،  راسـت  هـم  تـو  »بلـی 
کنیـم.« شـویم. بایـد هرچـه زودتـر چشـمه لاجـوردی را پیـدا 
آن هـا بـار دیگـر بـه راه افتادنـد. جنـگل را انبوهـی از درختـان 
کار می کـرد درخـت بـود و  گرفتـه بـود. تـا جایی کـه چشـم  فـرا 
یـا و پـری گک در داخـل جنـگل قـدم می زدنـد و  درخـت. در

در میـان درختـان چشـمه را جسـت وجو می کردنـد.
قدری دیگر که رفتند دریا گفت:

کار  کـردن چشـمه  کان اسـت. پیـدا  »ایـن جنـگل بسـیار 
نیسـت.« آسـانی 

 پری گک فوری گفت:
»ناامید نمی شویم.«

 دریا خندید و گفت:
»ای شوخک! حرف های خودم را به خودم می گویی؟!« 

پری گک خندید:
»با تو بودم، تو شدم.«

هـردو می خندیدنـد کـه بـار دیگـر متوجـه شـدند هـوا تاریـک 
چگونـه  را  شـب  کـه  نمی دانسـتند  این بـار  اسـت.  شـده 
بگذراننـد. هـر دو در حالی کـه خسـته و زلـه شـده بودنـد در 
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کنـار درخـت تنومنـدی نشسـتند.
رُخـش  شـاخه ها  لای  از  مـاه  شـد.  تاریک تـر  و  تاریـک  هـوا 
ک  خوف نـا کم کـم  درختـان  سـایه های  کـرد.  نمایـان  را 
می شدند و از هر طرف صداهای گرگ و شغال و حیوانات 

می شـد. بـالا  نمی شـناختند،  کـه  دیگـری 
»گنجشکک طایی من! تو می ترسی؟«

 پری گک آب دهانش را قورت داد و گفت: 
   »امم می ترسم... خیلی...«

دریا پرسید: 
»از چه می ترسی؟«

او لرزیده گفت:
شـب  در  سـایه ها...  آن  از  صداهـا،  ایـن   از  تاریکـی..  »از 

اسـت.« ک  ترسـنا جیرجیـرک  صـدای  حتـی 
 دریا خندید. پری گک خودش را به او چسباند و پرسید:

»مگر تو نمی ترسی؟«
دریا قاطع و استوار گفت:

»نه!«
یا بـه فکر فرو   پـری خامـوش شـد و دیگـر چیـزی نپرسـید و در
یـا چیـزی بگویـد؛  رفـت. پـری لحظه هایـی منتظـر شـد تـا در
امـا وقتـی دیـد او در چـرت اسـت و حرفـی نمی زند، پرسـید:

یا به چه فکر می کنی؟«  »در
 دریا در حالیکه چشمان آبی اش  را بسته بود، گفت:

»به مادر کانم«
 پـری گک در حالی کـه حلقه هـای طایی موهایش را پشـت 

گوشـش جابه جا می کـرد، گفت:
»به مادر کانت؟«

»بلـی او می گویـد: »مـا جـزء خـدا از هیچ چیـز و از هیچ کس 
نباید بترسیم«

 پری گک هیجانی پرسید:
»حتی از تاریکی و از گرگ و شغال؟« 

گفـت: »حتـی از دیـو سـیاه!« و بعـد بـا خنـده از پـری  یـا  در
کیسـت؟« تاریکـی  »خالـق  پرسـید: 

 پری گک فوری گفت:
» بدون شک، خدا!«

»مادرکانـم می گویـد: »خالـق همـه چیـز در دنیـا خداسـت. 
پـس از خالـق بایـد ترسـید نـه از مخلـوق.« 

پری گک آه کشید و گفت:
کـه  وقتـی  هـر  اسـت.  بخـش  آرام  حرف هایـت  یـا!  »در
آرامـش  احسـاس  می کنـی  یـاد  را  مادرکانـت  حرف هـای 
کـه  کسـی   می کنـم. بـه راسـتی هـم مـا چـرا بایـد بترسـیم؟ از 
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بایـد بترسـیم، نمی ترسـیم؛ ولـی از کسـی و چیـزی کـه نبایـد 
اسـت.« عجیـب  واقعـا  ایـن  می ترسـیم.  بترسـیم، 

یا  شـب کامـل شـد و همـه تاریـک تاریـک گشـت. پـری و در
بـر درخـت تکیـه زده بودنـد. پـری گک تـاج طایـی اش را از 
گذاشـته بـود. آهسته آهسـته او  سـر برداشـته بـود و پهلویـش 
را خـواب می ربـود کـه سـرش را روی شـانه ی دریا گذاشـت. 

گفت: یـا آهسـته  در
یـادی  کارهـای ز کـه مـن و تـو فـردا  »بخـواب عزیـزم. بخـواب 

یـم.« دار
امـا پـری دیگـر صـدای او را نشـنید چـون بخـواب رفتـه بـود. 
یـا؛ امـا بیـدار بـود. چشـمان آبـی اش را چهارسـمت دور  در
مـی داد و گاهـی بـه درختـان و گاهـی بـه پری گک که سـرش 

گذاشـته بـود، نـگاه می کـرد. را روی شـانه اش 
یـم. تو  »خدایـا! مـا در ایـن جنـگل بـزرگ، جـز تـو کسـی را ندار
نگهـدار مـا بـاش! کمـک کـن تا به هـدف مان برسـیم؛ چون 
بـدون تـو نمی توانیـم یـک قـدم هـم بـه هـدف نزدیک شـویم. 
"خـدا  مادرکانـم می گویـد:  تـوکل می کنـم چـون  تـو  بـه  مـن 
کـه بـه او تـوکل می کنـد، دوسـت دارد." پـس مـن  بنده  یـی را 
بـه تـو تـوکل می کنـم و می خواهم که دوسـتم داشـته باشـی.«

یا این را گفت و  به خواب رفت. در

کـه بـا جیـغ و فریـاد  سـاعتی هنـوز از خوابـش نگذشـته بـود 
پـری از خـواب پریـد. 

»چه شد؟ چرا بیدار شدی؟«
کـه نمی توانسـت درسـت حـرف بزنـد بـا لکنـت  پـری گک 

گفـت:
» خ... خ خواب دیدم...«

یا با حیرت گفت:   در
»عجب! من هم خواب  می دیدم.«

»اول تو بگو دریا!«
»نه اول تو بگو!«

 پری گک آب دهانش را قورت داد و گفت:
کـه درختـان پـا دارنـد و راه می رونـد. آن هـا بـه  »خـواب دیـدم 
سـمت مـا می آمدنـد و می خواسـتند مـا را در میـان چنـگال 

شـان بگیرنـد و خفـه کنند.« 
دریا گفت: 

درسـت  گریختیـم  مـا  دیـدم.  خوابـی  چنیـن  هـم  مـن  »آه 
اسـت؟«

پری که هنوز می ترسید و می لرزید، گفت:
کـوه دویدیـم؛ امـا  درختـان هـم  »هـر دو از جنـگل بـه سـمت 
کـوه بلنـد و غیـر  کـوه رسـیدیم  بـه دنبـال مـا آمدنـد. وقتـی بـه 
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کـه  گـذر بـود. درختـان می آمدنـد و بـه مـا می رسـیدند  قابـل 
کم پیـرک افتـادی. آن را برداشـتی و  تـو بـه فکـر تعویـذ خالـه 
سـوختاندی و گفتی زینه شـو! دودی که از تعویذ برخاسـته 

بـود فـوری زینـه شـد و مـا از آن بـالا رفتیـم.«
دریا گفت:

»باورم نمی شود ما هر دو یک خواب دیده ایم.«
»بلی... مگر چنین چیزی امکان دارد؟« 

دریا سرش را تکان داد: 
»حتمـا در ایـن خـواب حکمتی اسـت. مادرکانم  همیشـه 
بایـد  مـا  و  نیسـت."  بی حکمـت  چیـز  "هیـچ  می گویـد: 

کنیـم.« خـوب  تعبیـر  را  خـود  خواب هـای 
پری گک پرسید:

»چطور؟ حتما مادرکانت در این باره هم چیزی گفته؟« 
دریا لبخندی زد و گفت: 

بـه  را  خـواب  گـر  "ا می گویـد:  مادرکانـم  گفتـه.  »بلـی، 
کنـی ولـو خـواب بـد باشـد، خـوب می شـود."  خوبـی تعبیـر 
کـه خـوب فکـر بکنـی  را  همین طـور در زندگـی هـر چیـزی 
کار هـای ایـن دنیـا در واقـع بـه طـرز فکـر مـا  خـوب می شـود. 
گوید: "این دنیا مثل آیینه اسـت،  ربط دارد. مادرکانم می 
هرطـوری کـه نـگاه کنـی همان طـور نشـانت می دهـد.  تو که 

بخنـدی، آیینـه هـم می خنـدد. تـو کـه گریه کنـی، آیینه هم 
می کنـد.« گریـه 

 پری  گفت:
»بـاز هـم حـرف هایـت آرامـم سـاخت. مـا بایـد خـواب مـا 
مـا  کـه  باشـد  ایـن  تعیبـرش  یعنـی  کنیـم.  تعبیـر  خـوب  را 

می کنیـم.« پیـدا  را  لاجـوردی  چشـمه ی 
»بلی ، به امید خدا!«

 پری گک زیر زبان تکرار کرد:
»به امید خدا... به امید خدا...«

* * *
درختـان  شـاخه های  بـر  پرنـدگان  دوبـاره  شـد.  صبـح 
نشسـتند و آواز خواندنـد. دوبـاره آفتـاب سـرش را از پشـت 
کـرد و بـا نـور طایـی اش طبعیـت  کوه هـای لاجـوردی بلنـد 
را  نرگسـی اش  چشـمان  پـری گک  سـاخت.  درخشـان  را 
کـرد، دسـتانش را بـه دو سـمتش بـرده و شـخی هایش  بـاز 
کشـید.  فـاژه  بـرد و  بـر دهانـش  را  گرفـت و بعـد دسـتش  را 
یـا  تـاج طایـی اش را از زمیـن برداشـت و بـر سـرش نهـاد. در
او  بـا دسـتش شـانه  ی  پـری گک  کـه  بـود  هم چنـان خـواب 
کـرد و ناخشـنود  یـا چشـمان آبـی اش را بـاز  را تـکان داد. در
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پرسـید: 
»چه شده؟ چرا نگذاشتی قدری دیگر هم بخوابم؟!«

پری گک لبخند زد:
»چیزی نشده...  فقط صبح شده؛ برخیز!«

یا برخاست و در جایش نشست و بعد از فاژه ای گفت: در
»آخ کـه ایـن خـواب در طبعیـت، چـه لذتـی داشـت. هـوای 
گـوارا، صـدای چرچرک هـا، پـرواز شـبپرک ها، بل بـل  ک و  پـا
قشـنگ  چـه  درختـان  شـاخه های  مایـم  رقـص  و  سـتاره 
را در خـواب می دیـدم.  زیبایـی  این همـه  اسـت. همیشـه 

کـه صاحـب چنیـن تجربـه ی واقعـی شـدم.« خوشـحالم 
او ایـن را گفـت و بعـد بـدون این کـه منتظـر پری بمانـد از جا 

جسـتی زد و گفت:
»راسـت می گویـی خـر و پُـف بـس اسـت. بایـد وقـت مـان را 

هـدر ندهیـم و بـه سـمت هـدف حرکـت کنیـم.«
لاجـوردی  چشـمه ی  از  آدرسـی  افتادنـد.  راه  بـه  دو  هـر   
نداشـتند. جنـگل نـه راهـی داشـت و نـه مسـیری. همه جـا 
را  رفتـن  کـه  خشـکی  شـاخه های  و  علـف  و  بـود  درخـت 
از  پـا  و  بی سـر  جنـگل  در  دیـری  آن هـا  می کردنـد.  دشـوار 
گهانی صدایی شـنیدند.  این طـرف بـه آن طـرف رفتنـد تـا نا
گـوش  بـه  گریـه  صـدای  کردنـد.  کنـد  را  شـان  قدم هـای 

پرسـید: یـا  در می رسـید. 
»صدای گریه را می شنوی؟«
پری گک سرش را تکان داد:

»بلی می شنوم.«
کـن... ایـن  بـرو و پیـدا  بـر فـراز درختـان  »خـوب بگیـر بپـر! 

می خورنـد.« دردی  چـه  بـه  تـو  طایـی  بال هـای 
یا نـگاه کرد و بعد   پـری ایسـتاد و لحظه هـای به چشـمان در

با نیشـخندی گفت:
خـود  ویژه گـی  ایـن  از  مـن  کـه  می کنـی  فکـر  تـو  »یعنـی 
بی خبـرم... از دمـی کـه بـا تـو بـه جنـگل پا گذاشـتم صـد بار 
هـوس پریـدن و بـال زدن کـردم؛ اما تو دم نظـرم بودی. با خود 
گفتـم کـه نبایـد رفیـق شـفیق خـود را در میـان ایـن جنگل پر 
خطـر تنهـا بگـذارم و بـروم. مـن دوسـتی را از تـو آموختـه ام و 

کام شـوم.« نمی خواهـم در ایـن امتحـان نـا
کـه مدیـون ایـن همـه محبـت او شـده بـود، ایسـتاد و  یـا  در

گفـت:
»الهـی! پـری گک مـرا بـه آرزویـش برسـان! خیلـی ممنـون که 
گریـه  کمـک دارد.  کسـی نیـاز بـه  در فکـر منـی... امـا حـالا 

کـن.« کـن و او را پیـدا  می کنـد. خواهـش می کنـم پـرواز 
پـر زد و  و  گنجشـک طایـی تبدیـل شـد  بـه  گهـان  نا پـری 
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کـرد. او  بـه هـوا رفـت و بـر فـراز درختـان شـروع بـه چرخیـدن 
یـا بـر زمیـن نشسـت و پـری  خیلـی زود برگشـت و نزدیـک در

شـد.
کـه  اسـت  روباهـی  کهـن...  درخـت  آن  زیـر  »آن جاسـت! 
گریـه  و  کـرده  چنـگ  را  خـودش  سـیاهی  سـنگ  کنـار  در 

می کنـد.«
هر دو به سـمت روباه دویدند. وقتی به نزدیک او رسـیدند، 
انـگار روبـاه بـوی آن هـا را فهمیـده باشـد سـرش را از میـان 

کـرده بـود و چشـم بـه آن هـا دوختـه بـود. پاهایـش بیـرون 
»لطفا به من کمک کنید!«

گـپ مـی زد بـه   هـر دو نزدیـک روبـاه ایسـتادند و از این کـه او 
حیـرت افتادنـد. انـگار روباه حیرت آن ها را فهمیده باشـد، 

گفت:
»در این جنگل همه حیوانات گپ می زنند.«

پری گک  پرسید:
»چه مشکل داری روباه جان؟ از دست ما چه برمی آید؟ «

روبا بازهم گریه کرد:
»خرس ها... خرس ها...«

پری گک پرسید:
»خرس ها؟«

گـر کمک نکنید، آن ها  »خرس هـا چوچه هایـم را دزدیدنـد. ا
را می خورنـد. مـن خیلـی کوچک و ضعفـم و توانایی مقابله 

بـا خرس هـا را ندارم.«
کنار روباه  نشسـتند و او را تسـلی  دادند.  یا و پری گک در  در

کرد و پرسـید: ک  روباه اشـک هایش را پا
ک  »شـما این جـا چـه می کنیـد؟ چـرا بـه ایـن جنـگل خطرنـا

آمده ایـد؟«
 دریا آهی کشید و گفت: 

هـم  مـا  نیسـت،  مشـکل  بـدون  دنیـا  ایـن  در  »هیچ کـس 
یـم.« دار مشـکل 

 روباه گفت:
  » شما چه مشکل دارید؟«
 پری گک در جواب گفت:

آن  آب  از  و  کنیـم  پیـدا  را  لاجـوردی  چشـمه ی  بایـد  مـا   «
بنوشـیم.«

روباه گفت:
گـر شـما بـه مـن کمـک کنیـد مـن بـه شـما کمـک می کنم.  »ا

مـن چشـمه ی لاجـوردی را بلـدم.«
 پـری گک از خوشـحالی دسـتانش را به هـم  مالیـد: »آه! چـه 
مـا آسـان  کار  یـا هیجانـی شـد: »چـه عالـی!  خـوب!« و در



54  |   گنجشکک طلایی



گنجشکک طلایی  |  55

شـد.«
 روباه سرش را تکان داد: 

کنیـد بعـد مـن آدرس چشـمه را  »اول بایـد مشـکل مـرا حـل 
بـرای شـما می دهـم.«

یا نگاه کرد:  پری گک به سوی در
»دریا چه کنیم؟«

 دریا چرتی زد و گفت:
»خوب است. به او کمک می کنیم.«

ک است.«  »اما رفتن پیش خرس ها خطرنا
یـا سـرش را بـه سـمت آسـمان بلنـد کـرد و گفـت: »ناامید  در
کـرد: »ناامیـد نمی شـویم...  نمی شـویم.« و پـری گک تکـرار 

ناامیـد نمی شـویم...«
 هردو به راه افتادند. رفتند و رفتند تا چشم آن ها به خرسی 
افتاد. آن گاه پشت درختی پنهان شدند تا رد خرس گیرند، 

خانه اش را بیابند و به جوجه های روباه برسند.
 خـرس می رفـت و آن هـا از پشـت ایـن درخت بـه آن درخت 
می دویدنـد و او را دنبـال می کردنـد تـا در زیـر تپـه ای چشـم 
شـان بـه غـار بزرگـی افتـاد. خـرس بـه آن غـار داخـل شـد و از 
یـا خودشـان را بـه نزدیـک  نظـر غایـب گشـت. پـری گک و در
غـار  رسـاندند و از آن چـه دیدند تن شـان لرزیـد. خرس ها در 

غـار آتـش افروختـه بودند و دیگ بزرگ را روی  آتش گذاشـته 
بودنـد و منتظـر جوش آمـدن بودنـد تـا جوجه هـای روبـاه را در 
کـه معلـوم می شـد مـادر اسـت  آن بیندازنـد. خـرس  بزرگـی 
یـا کـه فرصت را  مصـروف آتش کـردن در زیـر دیگ هـا بـود. در

تنـگ می دیـد، صـدا زد:
»صبر! صبر کنید!«

کـه دور دیگ و جوجه هـای روباه حلقه  نگاه هـای خرس هـا 
یـا و پـری، پسـرک  زده بودنـد بـه بیـرون جلـب شـد. آن هـا در
ایسـتاده اند.  کـه دم غـار  را دیدنـد  زیبـا  و  و دختـرک رعنـا 
گهـان هـوس خـوردن آن هـا را کردنـد. خـرس پـدر صـدا زد: نا

»بیایید داخل! بیایید و مهمان ما باشید!«
یـا و پـری گک ترسـیده داخـل رفتنـد. خرس هـا دور آن هـا   در
حلقه زدند. خرس پدر که چشـمان سـرخ و پنجال های تیز 
و برانـی داشـت و از دهنـش آب لـزج و بدبویـی می ریخـت، 

گفت:
»شما که هستید و این جا چه می کنید؟«

 دریا آب دهانش را قورت داد و با لرز و ترسی گفت: 
»مـا ...مـا بـه نجـات جوجه هـای روبـاه آمده ایـم. لطفـا آن هـا 

کنید.« را رهـا 
خرس ها همه باهم قهقهه  خندیدند. خرس بزرگ گفت:
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گـر این هـا را رهـا کنیـم پـس چه بخوریم؟ شـما  »رهـا  کنیـم؟ ا
را؟«

دریا فوری گفت:
یـد. هـر زنـده  کـه شـما زنده جانـی را بخور »حتمـی نیسـت 
جان مثل شما امید به زندگی دارد. همه مثل شما خانواده 
دارنـد. پـدر، مـادر و اولاد دارنـد. دوسـت دارنـد زندگـی کنند 
و باهـم شـاد باشـند. شـما وقتـی این جوجه هـای مقبولک و 
یـد بـرای سـاعتی سـیر می شـوید؛ امـا عمری  قشـنگ را بخور
مـادر و پـدری را غـم دار می کنیـد. ایـن جنـگل پـر از میـوه و 
کـه میـوه و عسـل را هـم خیلـی دوسـت  عسـل اسـت. شـما 
روباه هـای  و  کنیـد  نـوش جـان  برویـد میـوه و عسـل  یـد  دار

مقبـول را هـم رهـا کنیـد تـا نـزد پـدر و مـادر شـان برونـد.«
یـا تمـام شـد پـری گک رشـته سـخن را در  همین کـه حـرف در

گرفت: دسـت 
»راسـت می گویـد. از خـوردن ایـن جوجه گک هـای مقبـول  

کنیـد.« چـه سـود؟! لطفـا آن هـا رهـا 
کـردن  رها بـه  راضـی  کم کـم  می شـد  معلـوم  کـه  خرس هـا 
این بـار  انداختنـد.  نگاهـی  یک دیگـر  سـوی  بـه  شـده اند 

گفـت: مـادر  خـرس 
کنیـم. مـا  کـه نمی شـود آن هـا را رهـا  »خـوب همین طـور هـم 

پـاداش و مـزد می خواهیـم. مگـر نشـنیده اید کـه "گربـه در راه 
خـدا مـوش نمی گیـرد." مـا در بـدل رهایـی این هـا صـدف 

می خواهیـم.« دریایـی 
کـه بـار دیگـر در مقابـل یـک ماموریـت سـختی  یـا و پـری  در
قـرار می گرفتنـد بـه یک دیگـر نگاهـی انداختند و بـار دیگر با 

گفتند: قبـول خطـر 
یـد  »درسـت اسـت. درسـت اسـت، فقـط جوجه هـا را نخور

یـم.« مـا شـرط شـما را قبـول دار
 خرس بزرگ گفت:

»درسـت اسـت. پس ما منتظر شـما می مانیم. شـما بیست 
جوجه هـای  آن وقـت  تـا  مـا  یـد.  دار وقـت  سـاعت  چهـار  و 
قناعـت  عسـل  و  میـوه  خـوردن  بـه  و  یـم  نمی خور را  روبـاه 
گـر شـما طـی ایـن مـدت صـدف دریایـی را بـرای  می کنیـم. ا
مـا نیاوردیـد مـا آن وقـت جوجه هـا را یـک لقمـه می کنیـم... 

فهمیـده شـد؟«
دریا سری تکان داد و پرسید:

»خوب نگفتید که این مراورید در کجا یافت می شود؟«
خرس بزرگ گفت:

»در رودخانـه ی سـبز... می گوینـد در همیـن حـول و هـوش 
اسـت؛ امـا مـا بلـد نیسـتیم.«
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آن هـا از خرس هـا خداحافظی کردنـد و از غار بیرون آمدند. 
پری گک پرسید:

کـم  یـا! چـه فکـر می کنـی؟ مـا می توانیـم در ایـن مـدت  »در
کنیـم؟« صـدف دریایـی را پیـدا 

یا به چشمان قشنگ پری گک نگاه کرد و گفت:   در
»نا امید نمی شویم گنجشکک طایی من!«

پری گک تکرار کرد:
»ناامید نمی شویم... ناامید نمی شویم...«

گهـان زاغـی  کـه نا  هـر دو در میـان جنـگل سـرگردان بودنـد 
پروازکنـان آمـد و روبـه روی آن هـا بـر سـر شـاخه ای نشسـت 
یـا  بـه در را  کـرد. پـری گک وارخطـا شـد و خـودش  و قارقـار 

گفـت: زاغ  چسـباند. 
کجـا؟  خوشـگل!  پسـرک  سـام  مقبـول !  دختـرک  »سـام 

بخیـر!«
کـه می دیـد در ایـن جنـگل پـر خـوف و خطـر نیـاز بـه  یـا  در
را  او  این کـه جـواب  بـدون  و  زد  لبخنـدی  دارد،  دوسـتانی 

کـرد: بدهـد شـروع بـه تعریـف زاغ 
»آه! چـه زاغ زیبایـی! چـه پـر سـیاهی! چـه دم و بـال خـوش 
و  قشـنگ  صـدای  چـه  و  سـپری  سـینه ی  چـه  ریختـی! 

فریبایـی!«

زاغ کـه در زندگـی بـرای باز نخسـت از زبـان آدمی زاد تعریف 
می شـنید در دل قنـد آب کـرد و بـا وجدی گفت:
»ای پسرک قشنگ! تو این همه را به من گفتی؟«

»البتـه کـه بـه تو گفتم. مگـر در این جنگل پرنـده ای دیگری 
هـم بـه مثل خـود زیبا و رعنا دیـده ای؟«

زاغ از سـر شـاخه بـه هـوا پریـد و از خوشـی بسـیار چنـد چـرخ 
یـا نشسـت. در هـوا زد و آمـد سـر شـانه در

»مرا رفیق و دوست تان قبول کنید.«
کمک رسـان داشـتند یک صـدا  کـه نیـاز بـه همـراه و  آن هـا 
گفتنـد: »ای بـه چشـم! تـو از همیـن حـالا رفیـق شـفیق مـا 

هسـتی!«
زاغ خوشحال شد و با نگاهی به پری گفت:

تـاج  چـه  داری!  قشـنگی  بال هـای  چـه  تـو  جـان!  »دختـر 
نمی کنـی؟« پـرواز  چـرا  داری.  زیبایـی 

پری لبخندی زد و گفت:
تنهـا  جنـگل  ایـن  در  را  خـود  رفیـق  نمی خواهـم  »چـون 

بگـذارم.«
یا از زاغ پرسید: کرد و به او آفرین گفت و بعد در زاغ قارقار 

»تو رودخانه ی سبز را بلدی؟«
زاغ فوری جواب داد:
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کـه بلـدم. مـن هـر روز بـه آن جـا بـرای نوشـیدن آب  »البتـه 
مـی روم.«

پری گک با خوشحالی گفت: 
»واه چقدر خوب! پس برای ما نشان بده.«

 زاغ گفت:
کـه مـن عاشـق آشـیانه ی مرتـب و قشـنگ  »شـما می دانیـد 

هسـتم.«
دریا چرتی زد و گفت:

کـه  »بلـی مـن در ایـن بـاره چیزهایـی خوانـده ام و می دانـم 
زاغ هـا آشـیانه های مقبـول و خوش ریخـت را دوسـت دارند؛ 

امـا منظـور تـو از ایـن حـرف چیسـت؟«
زاغ خندید و گفت:

»راسـتش مـن بـرای سـاختن آشـیانه سـلیقه خوبـی نـدارم. 
گـر آشـیانه مقبولـی بسـازید مـن بـرای شـما راه  شـما برایـم ا

می دهـم.« نشـان  را  رودخانـه 
یـا و پـری بـه یک دیگـر نگاهـی انداختنـد. پـری خندیـد و  در

گفت:
»خوب است. ما برایت یک آشیانه ی زیبا می سازیم.«

زاغ قارقـار کشـید و بـه هـوا رفـت و آن هـا دسـت بـکار شـدند 
و چوب هـای ظریـف، برابـر و هم سـانی جمـع کردنـد و بـرای 

زاغ آشـیانه رویایی و قشـنگی سـاختند. همین که کار شـان 
تمـام شـد زاغ از فـراز درختـان بـه زیـر آمـد و بـا دیـدن آشـیانه 

جیغـی از سـرش کنـده شـد:
»ای وای! دسـت شـما درد نکنـد. چـه زیبـا آشـیانی! حـالا 
در ایـن آشـیانه یـک عمـر بـه خوشـی و لـذت زندگـی خواهـم 

کرد.«
دریا گفت:

»بـه خوشـی و خوبـی زندگـی کنـی! حـالا ایـن آشـیانه ی تو را 
کجـا بگذاریم؟«

زاغ درخت بلند و بالایی را نشان داد و گفت:
»آن جا!«

یـا بـه سـختی بـه درخـت بـالا شـد و آشـیانه را در بالاترین  در
نقطه، در میان تقاطع سـه شـاخه، که از نظرش جای امن و 
که دید زاغ محل آشـیانه  کرد و آن گاه  محکمی بود جابه جا 

را پسـندیده اسـت از درخت پایین شـد و گفت:
»خوب زاغ جان! حالا راه رودخانه را نشان بده!«

کرد: زاغ بالش را بالا برد و  اشاره به جنوب 
»به همین طرف ساعتی که بروید، می رسید.«

کـه زاغ نشـان داده بـود رفتنـد و رفتنـد تـا  هـر دو بـه سـمتی 
بـه باتاقـی رسـیدند. در باتـاق  آب گنـدی ایسـتاده بود که 
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رویـش را جامنـک بقـه پوشـانده بـود. آن هـا وقتـی فهمیدنـد 
کـه فریـب زاغ را خورده انـد سـخت متاثـر و مایـوس شـدند. 
بـه  تیـزی شـروع  بـه قدم هـای  و  واپـس دور خـورد  پـری گک 

یـا پرسـید: کـرد. در دویـدن 
»کجا؟«

»مـی روم و آشـیانه ی زاغ را پـس خـراب می کنـم. او لیاقـت 
دوسـتی مـا را نـدارد... مـا را فریـب داد.«

دریا خندید و گفت:
کـن! مادرکانـم می گویـد: "تـو نیکـی می کـن و در  »نـه! صبـر 
دجلـه انـدازد کـه ایزد در بیابانت دهد باز" حال وقت انتقام 
نیسـت و قـرار هـم نیسـت مـن و تـو نیکی هـای خـود را پـس 

بگیریـم... خداونـد مهربـان اسـت... بیـا و نگـران مباش!«
پری برگشت. واپس آمد و دریا گفت:

را  تصمیم هـا  بدتریـن  می شـویم  احساسـاتی  وقتـی  »مـا 
می گیریـم. پـس باید در لحظات مهم زندگی بر احساسـات 
کار بگیریم. ببین! آن جا  کنیم و از عقل و شـعور خود  غلبه 
کمـک  مـار بزرگـی چمبـر زده اسـت. می رویـم و از او طلـب 
می کنیـم. دیـدی او راه رودخانـه را بلـد بـود و بـرای مـا نشـان 

داد.«
کرد و هر دو نرم و آهسـته خود را به مار رسـاندند.  پری قبول 

کرد و گفت: دریا سـام 
»مارجان! آیا حاضری به ما راه رودخانه را نشان بدهی؟«

مار سرش را بالا کرد، چند بار خمیازه کشید و گفت:
»چه گفتی؟«

پری گفت:
»راسـتش مـا بـه زاغ اعتمـاد کردیم؛ اما او مـا را فریب داد و به 
جایـی این کـه رودخانـه را بـه مـا نشـان دهـد بـه مـا راه باتـاق 

را نشـان داد.«
»پس شما فریب زاغ را خورده اید؟!«

پری فوری گفت:
»بلـی! مـا برایـش نیکـی کردیـم و او مـا را بـه دجلـه انداخت. 

یـم تـا در بیابـان بـه ما بـاز دهد.« امیـد بـه خـدا دار
کـه خزنـده ای پیـر و بـا تجربـه ای بـود سـری شـور داد و  مـار 

گفـت:
»ها، حتما می دهد... حتما...«

پری با بی صبری گفت:
»مـار جـان! لطفـا راه رودخانـه را بـه ما نشـان بده و نیکی کن 

تـا خداوند پاداش تـو را بدهد.«
مار گفت:

»مـن بایـد از پـس ایـن درخـت بیـرون بیایـم تـا بتوانـم مسـیر 
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را نشـان بدهـم...« رودخانـه 
پری گک نگذاشت گپ او ختم شود:
»خوب بیرون بیا! منتظر چه هستی؟«

این بار مار خندید:
»نمی توانـم. چـون شـیمه نـدارم. تمـام عضـات مـن فلـج 
شـده انـد. از جایـم تـکان هم خـورده نمی توانم. مـن در حال 
پوسـت انداختنـم. مارها سـال یک بـار پوسـت می اندازند و 

وقـت پوسـت انداختن تـوان خزیـدن و حرکـت ندارنـد.«
هـر دو مایـوس و متاثـر شـدند. وقتـی مـار آن هـا را پریشـان 

گفـت: یافـت، 
»خوب راهی هم دارد.«

یـا و پـری بـرق زد. هم صـدا  گهـان در چشـمان در خوشـی نا
پرسـیدند:

»چه راهی؟«
مار گفت:

گـر شـیر غـزال اَبلـق پیـدا کنیـد و من بنوشـم فوری پوسـت  »ا
می انـدازم و می توانـم بخـزم.«

کجـا پیـدا می شـود،  کـه نمی دانسـتند غـزال اَبلـق در  آن هـا 
یـا پرسـید: دوبـاره مایـوس شـدند. در

»این غزال اَبلق در کجا زندگی می کند.«

»در همیـن جنـگل... در همیـن حـول و حـوش مـا زندگـی 
می کنـد. ایـن جنـگل پـر از آهـو و غـزال اَبلـق اسـت.«

یـا و پـری بـه راه افتادنـد و بـه جسـت وجوی غـزال اَبلـق  در
گهـان  کـه نا یـادی را نرفتـه بودنـد  شـدند. آن هـا مسـافه ی ز
لیسـدن  حـال  در  و  زاییـده  جوجـه  تـازه  کـه  دیدنـد  غزالـی 

دادنـد.  و سـام  رفتنـد  نزدیـک  آن هـا  اسـت.  فرزنـدش 
یـا بـه او نزدیـک  کـرد و علیـک گفـت. در غـزال سـرش را بـالا 

شـد و گفـت:
»مبـارک! چـه جوجـه ای مقبـول و قشـنگی... خداونـد او را 

کنـد و خوشـبخت بگردانـد.« بـزرگ 
غزال تشکری کرد و گفت:

»ای دختـران قشـنگ! در ایـن جنـگل وحشـی در پـی چـه 
هسـتید؟«

پری فوری جواب داد:
»راسـتش مـا در پـی یافتـن رودخانـه هسـتیم. مـار گفـت کـه 
یـد راه را بـرای شـما نشـان  گـر قـدری شـیر غـزال برایـم بیاور ا

می دهـم. حـالا نـزد تـو بـه خاطـر شـیر آمده ایـم.«
غزال خندید و گفت:

کـه تـازه زاییـده ام و هنـوز شـیری نـدارم.  »ای زیباچهـر! مـن 
یـد و مـن بخـورم شـیر می کنـم و  گـر شـما برایـم "رشـقه" بیاور ا
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قـدری بـه شـما می دهـم.«
رشـقه  جمـع آوری  بـه  شـروع  و  دویدنـد  پـری گک  و  یـا  در
کردنـد. آن هـا در یـک چشـم به هـم زدن دامن هـای خـود پـر از 
رشـقه کردنـد، آوردنـد و پیـش غـزال ریختند. غزال رشـقه ها  
یـا و پری گک دوان دوان شـیر  را خـورد و بـه آن هـا شـیر داد. در
را کـه در میـان بـرگ بزرگی ریخته بودنـد به پیش مار آوردند. 
مـار شـیر را خـورد و بـه راه افتـاد و از میـان ریشـته های قطـور و 

یـا گفت: انبـوه درخـت بیـرون آمـد. در
کـه ناوقـت شـد. مـا  »خـوب مـار جـان! راه را نشـان مـان بـده 

یـم.«  خیلـی عجلـه دار
مار خندید و گفت:

»ای بـی عقل هـا! رودخانـه چـی و کار چـی؟ همین کـه شـما 
را نیـش نـزدم خـدا را شـکر کنید.«

ناراحـت  هـم  پـری گک  گشـت.  از عصبانیـت سـرخ  یـا  در
کـه  شـد. هـر دو دسـت زیـر الاشـه نشسـتند و حیـران بودنـد 
پـری  گهـان  نا کننـد.  اعتمـاد  کـه  بـالای  و  کننـد  کار  چـه 
کـرد؛ امـا پـری گک هـی  یـا دل آسـایش  گریسـت. در هق هـق 

گفـت:  یـا  در می گریسـت.  و  می گریسـت 
»چرا گریه می کنی؟ آیا ناامید شده ای؟« 

ک کرد و گفت:  پری گک اشک هایش را پا

کـه  »نـه! نـه! امـا احسـاس می کنـم خـدا مـا را دوسـت نـدارد 
کار مـا بنـدش می آیـد. حـس می کنـم خداونـد  این همـه در 

تمـام دروازه هـای رحمتـش را بـه روی مـا بسـته اسـت.« 
گنجشـکک طایـی مـن! خـدا مـا را دوسـت  »ناامیـد نشـو 
دارد و می خواهد ما از سـختی ها بیاموزیم. مگر نشـنیده ای 
و  فـولاد  وقتـی  آهـن  می کننـد.  آبدیـده  چگونـه  را  فـولاد  کـه 
خـوب  آن را  کارگـران  کـه  می شـود  مقـاوم  زنـگ  مقابـل  در 
می جوشـانند و خـوب تـاب و پیـچ می دهنـد. مـن و تـو هـم 
تـا سـختی ها را نبینیـم و نچشـم زندگـی ما آسـان نمی شـود. 
کردنـد؛ امـا در عـوض  ببیـن خیلی هـا در ایـن سـفر بـه مـا بـد 
هرگـز  را  شـان  فریـب  دیگـر  و  شـناختیم  را  آن هـا  تـو  و  مـن 
کـه می گوینـد "آدم عاقـل دو بـار  نخواهیـم خـورد. نشـنیدی 

گزیـده نمی شـود."«   از یـک سـوراخ 
ک کرد و گفت:  پری گک اشک هایش را پا

»خوب حالا چه کنیم؟«
یـا جوابـی نداشـت و در سـکوتی بـه آسـمان نـگاه می کـرد  در
کـه در هـوا  گهـان چشـمش بـه مرغـان سـفیدی افتـاد  کـه نا
گهـان جیغی کشـید  می پچیدنـد و تـه و بـالا می رفتنـد. او نا

گفـت: و 
»هی پری! رودخانه را پیدا کردم.«
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پری بی باور به او نگاه کرد:
»شـوخی نکـن! مـن و تـو در میـان انبـوه درختان نشسـته ایم. 

از کجـا تـو توانسـته ای رودخانـه ببینی؟«
کـرد و از لابـای شـاخه های درختـان،  یـا دسـتش را بـالا  در
مرغکان سـفیدی را نشـان داد که در آسـمان می چرخیدند 

و تـه و بـالا می رفتنـد:
و دریاهـا  ایـن مرغـکان مخصـوص رودخانه هـا  »دیـدی؟! 

انـد، جـای دیگـری یافـت نمی شـوند.«
بـا  و  زد  جسـتی  بـود  دیـده  را  سـفید  مرغ هـای  کـه  پـری 

گفـت: خوشـحالی 
»یالا بدو! معطل نکن!«

هـر دو بـه سـمت رودخانـه دویدنـد و لحظه هایـی بعـد خـود 
را در کنـار رودخانـه ی خروشـانی دیدنـد که از میان درختان 

بلنـد و سـبزی با آهنگ دل نشـینی می گذشـت.
پری گفت:

را چطـور بدسـت  یـد  تـو مروار و  امـا مـن  »این هـم رودخانـه؛ 
یـم؟« بیاور

دریا چرتی زد و گفت:
بگیریـم. خیلـی دوسـت دارم  کمـک  از ماهی هـا  کـه  »بیـا 

دارنـد.« صداقـت  چقـدر  ماهی هـا  کـه  ببینـم 

کنار آب نشست و صدا زد: او این را گفت و در 
»هی ماهی قزل آلا بیا کارت دارم!«

افتـاد و در نزدیکـی آن هـا  بـه جنـب و جـوش  گهـان آب  نا
کـرد. بیـرون  از آب  و خالـی سـر  ماهـی خوش خـط 

»آه پسـرک قشـنگ! چـه خوش آهنـگ و دل پسـند مـرا صـدا 
کار داری؟!« کـردی! بگـو چـه 

دریا گفت:
گـر امـکان  یـم. ا »قـزل آلای عزیـز! مـا بـه کمکـت ضـرورت دار
دارد بـه عمـق رودخانـه بـرو و بـرای مـا یـک صـدف دریایـی 
یـد آن صـدف را بـرای نجـات کسـی نیـاز  کـن. مـا مروار پیـدا 

یـم.«  دار
ماهی  گفت:

ایـن  امـا  دارم؛  پسـته  خـوردن  هـوس  گرسـنه ام...  مـن  »آه! 
پسـته ها چنـان بـر شـاخ درخت محکـم و مسـتحکم اند که 
بـا هیـچ بـاد و طوفانـی به آب نمی افتند. تـازه هم که بیفتند 
چنـان پوسـت کلفتـی دارنـد کـه مـا بـرای شکسـتنش توانـی 
یـم. لطفـا برایـم چند عدد پسـته بدهید تـا قوت رفتن به  ندار

عمـق آب هـا را داشـته باشـم.«
انـگار نوبـت گنجشک شـدن و پرزدن پری گک شـده بود. او 
گهانـی بـه گنجشـک  برخاسـت و خـودش را تکانـی داد و نا
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و  پاشـید  از خـود  نـوری  او  تبدیـل شـد.  زیبایـی  و  طایـی 
یـا  کـرد. در بـه هـوا رفـت و بـا منقـارش شـروع بـه آوردن پسـته 
کـه سـیر شـد  کـرد و بـه ماهـی داد. ماهـی  پسـته ها را پوسـت 

گفـت: چشـکمی زد و 
»تشـکر! سـیر شـدم. این پسـته ها خیلی مزه دار بودند. حالا 

می روم و از عمق آب برای شـما مروارید نفیسـی می آورم.«
قـزل آلا  ماهـی  برگشـت  منتظـر  و  نشسـتند  کنارهـم  دو  هـر 
ماننـد دیگـران  هـم  ماهـی  کـه  پـری حـس می کـرد  شـدند. 
یـا امید به  شـاید آن هـا را فریـب دهـد و دیگـر برنگـردد. امـا در
کـه قـزل آلا سـر از آب  برگشـت او داشـت. دیـری نگذشـت 
کرد. در دهانش صدفی می درخشـید و نور سـفیدی  بیرون 
یـد را  کـرد و مروار یـا بـه عجلـه دسـت دراز  سـاطع می کـرد. در

کـرد: گرفـت و از او تشـکری  از دهـن ماهـی 
»ماهـی عزیـز! تشـکر! در کار تو واقعـا صداقت بود. تو خیلی 

خوبی!«
ماهی قزل آلا سری شور داد و گفت:

»راسـتش هیچ چیـزی بـه شـیرینی صداقـت نیسـت. وقتـی 
شـما بـا صداقـت تمـام از درخـت پسـته چیدیـد، پوسـت 
گر بـه قولی که  کردیـد و بـه مـن دادیـد منت دار شـما شـدم و ا

دادم عمـل نمی کـردم وجـدان مـن نـاآرام می شـد.«

 پری گک سرش را به عامت تأیید تکان داد و گفت:
و  بی ضـرر  خـوب،  موجـود  واقعـا  تـو  می گویـی!  »راسـت 

هسـتی.« صادقـی 
 وقـت کمـی مانـده بـود و باید آن ها به عجله خود را به پیش 
تشـکری  دیگـر  بـار  ماهـی  از  آن هـا  می رسـاندند.  خرس هـا 

کردنـد و بـه سـمت جنـگل دویدنـد.
بعـد از ایـن همـه سـرگردانی جنگل را خوب بلد شـده بودند 
و خیلـی زود توانسـتند غـار خرس هـا را پیدا کنند. خرس ها 
کـرده بودنـد و در حـال جوشـاندن آب  دوبـاره آتـش روشـن 

یا را شـنیدند:  بودنـد کـه صـدای در
»صبر کنید! صبر کنید!«

خرس بزرگ نزدیک آمد و گفت:
گـر دسـت خالـی آمـده باشـید وای بـه حـال جوجه هـای  »آ

روبـاه اسـت.«
یـد را پیـش چشـم خـرس  کـرد و مروار یـا دسـتش را دراز  در
نـور  بـرق زد و  او  کـف دسـت  گهانـی در  یـد نا گرفـت. مروار

بـه غـار ریخـت.  سـفیدی 
خرس حیرت زده  شد:

»آه! آفریـن! راسـتش ماهی هـای رودخانـه از مـا خـوش شـان 
کردیـم و خوردیـم.  نمی آیـد؛ چـون مـا خیلـی آن هـا را شـکار 
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خرس هـا  بـه  را  یـد  مروار ایـن  کـه  می گفتیـد  آن هـا  بـه  گـر  ا
گر  می بریـم شـاید هرگـز حاضـر نمی شـدند بـه شـما بدهنـد. ا
یـد نمی رسـیدیم.« شـما  نبودیـد شـاید مـا هرگـز بـه ایـن مروار
کردنـد. از   یـد نـگاه  همـه خرس هـا نزدیـک آمدنـد و بـه مروار
یـا مشـتش را بسـت  یـد. در سـیمای شـان خوشـحالی می بار

کنـار کشـید: و دسـتش را 
»راسـتش مـا را خیلـی فریـب دادنـد. تا نخسـت جوجه های 

یـد را به شـما نمی دهیم.« روبـاه را تحویـل ندهیـد مـا مروار
بـا  بعـد  لحظه هایـی  و  رفـت  و  روگشـتاند  بـزرگ  خـرس 

برگشـت: روبـاه  جوجه هـای 
»بیایید این هم جوجه ها!«

یـد را بـه خـرس داد و  یـا جوجه هـا را تحویـل گرفـت و مروار در
گریه دیده  که روباه مادر را در حال  بعد به عجله به سـمتی 

بودند، دویدند.
بـود  گذاشـته  پاهـا  روی  بـر  سـر  ملـول  و  مایـوس  کـه  روبـاه 
و  دویـد  و  انداخـت  خیـز  دیـد  را  آن هـا  این کـه  محـض  بـه 
همین کـه بـه جوجه هایـش رسـید آن هـا را بغـل کرد و بوسـید 
و اشـک از چشـم هایش جـاری شـد. پـری نزدیـک رفـت و بر 

گفـت: کشـید و  سـر او دسـتی 
کـه جوجه هایـت صحیـح و سـالم برگشـتند.  »خـوب شـکر 

حـالا بـه ما مسـیر چشـمه ی لاجوردی را نشـان بـده که وقت 
ما تنگ اسـت... ما باید به نجات مردم دیگری بشـتابیم.«
روبـاه؛ امـا بـا جوجه هایـش دویـد و دور رفـت و بعـد از دور 

کـرد: شـروع بـه خندیـدن 
مـن  هسـتید.  سـاده ای  احمق هـای  چـه  شـما  »هاهاهـا... 
بـرای فریـب شـما جوجه هایم را نزد خرس ها گذاشـته بودم. 
در اصـل مـن بـا خرس هـا بـرای بدسـت آوردن مروارید نقشـه 
کـه  نخوانده ایـد  داسـتان ها  در  مگـر شـما  بـودم...  کشـیده 
روبـاه مـکار اسـت و خلقـی را بـا دم خـود فریـب می دهـد.«

کـه بـار دیگـر سـخت متاثـر شـده بودنـد، زار بـه  یـا  پـری و در
روبـاه نـگاه می کردنـد. روبـاه ادامـه داد:

مکـر  یـد  مروار آوردن  بدسـت  بـرای  بایـد  مـا  »راسـتش! 
می کردیـم. مـا و خرس هـا تاجـی بـرای سـلطان جنگل یعنی 
شـیر بـزرگ، سـاخته ایم. تـاج فقـط مرواریدی کم داشـت که 
یـم. همین کـه  کردیـم نتوانسـتیم بدسـت بیاور هرچـه تـاش 
بـوی شـما در جنـگل پیچیـد و چشـم مـا شـما را دید گفتیم 
یـد اسـتفاده کنیـم. خیلی  از شـما بـرای بدسـت آوردن مروار
بـه  آن را  می توانیـم  مـا  حـالا  شـد.  تکمیـل  مـا  تـاج  ممنـون 

سـلطان جنـگل هدیـه بدهیـم.«
و  رفـت  و  دویـد  جوجه هایـش  بـا  و  گفـت  ایـن را  روبـاه 
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یـا و  گـم شـد. در لحظه هایـی بعـد در میـان انبـوه درختـان 
پـری گک متاثـر در پنـاه درختـی نشسـتند. از این کـه باربـار 

بودنـد. متاثـر  می خوردنـد  فریـب 
پـری بـا خـودش نجوا می کـرد: »همه کار هایی کـه تا به حال 

انجام داده ایـم، بی فایده بود.« 
گفت: »نه مادرکانم می گوید: "نیکی می کن و  یا آهسـته  در
بـه دجلـه انـداز تـا ایـزد در بیابانت دهد باز." شـاید در عقب 
فایده هـای  می گویـی،  بی فایـده  تـو  کـه  کار هایـی  همیـن 

بزرگـی نهفتـه باشـد کـه مـا بی خبریـم.«
گفتـی. می ترسـم تمـام عمـر مـا بـه همیـن  »هـا ایـن را باربـار 
طلسـم  در  هم چنـان  پری سـتان  سـرزمین  و  بگـذرد  کارهـا 
دیوهـا باشـد. هی هـی! وقـت مـا خیلـی ضایـع شـد. خیلـی 

خوردیـم.« فریـب 
دریا سرش را تکان داد و گفت:

»نـه! حـد اقـل یـاد گرفتیـم کـه بـالای هرکس اعتمـاد نکنیم. 
یـاد گرفتیـم کـه قبـل از این کـه کاری  انجـام دهیـم، بایـد اول 
نفـع  بخاطـر  کـس  هـر  دنیـا  ایـن  در  بسـنجیم.  را  عواقبـش 
ناچـاری  از  می دهـد.  فریـب  را  دیگـری  خـود،  شـخصی 
اسـتفاده می کننـد. مادرکانـم می گویـد: "خوشـی  دیگـران 
لحظـه ای    همـان  و  اسـت  زودگـذر  فریبـکار  اشـخاص 

زود  یـا  دیـر  امـا  انـد؛  شـده  پیـروز  می کننـد  فکـر  کـه  اسـت 
نتیجـه برعکـس دارد. خیلـی زود بـه عـذاب وجـدان دچـار 
شـان  بدی هـای  به خاطـر  را  آن هـا  خداونـد  و  می شـوند 
امـا نیکـی بی پـاداش نمی مانـد." حـالا  مجـازات می کنـد. 
ک کـن و ناامیـد نشـو! مگر یـادت رفت که  اشـک هایت را پـا
کـه باشـم هیچ وقتـی ناامیـد نمی شـوم.«  گفتـه بـودی بـا تـو 

ک کرد و گفت: پری گک اشک هایش را پا
»نه، ناامید نمی شوم... ناامید نمی شویم...«

دریا که فکری به ذهنش رسیده بود با وجدی گفت:
»یک مفکوره!«

 پری گک هیجانی شد:
»بگو! چه؟«
 دریا گفت:

گـر برویـم و از فریـب ایـن موجـودات بـه سـلطان جنـگل  »ا
چـه؟« کنیـم  شـکایت 

پری گفت:
کـردن سـلطان جنـگل در میان این جنگل بی سـر  »امـا پیدا

و پـا کار آسـانی نخواهـد بود.«
»ها می دانم؛ اما این بار از تو کمک می گیرم.«

پری متعجب شد:
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»چطور؟«
کـن! وقتـی محـل بـود و  پـر زن و بـرو و بـر فـراز جنـگل پـرواز 

کـه باهـم بـه نـزدش برویـم.« بـاش او را یافتـی برگـرد و بیـا 
اخمـی  بـا  باشـد  نپسـندیده  را  یـا  در پیشـنهاد  انـگار  پـری 

: گفـت
خیلـی  جنـگل  ایـن  نمی کنـم.  رهـا  تنهـا  را  تـو  مـن  »نـه، 

دارد.« ظالمـی  و  مـکار  حیوانـات 
کـه زود  گواهـی می دهـد  از بابـت مـن پریشـان نبـاش! دلـم 
برمی گـردی. تـا زمـان آمدنـت من بر سـر درختی بالا می شـوم 

و پسـته نـوش جـان می کنـم.«
یا  پـری گک وقتـی  دیـد چـاره ای دیگری نیسـت پیشـنهاد در
گنجشـکک طایی شـد، پر زد و به  کرد و تبدیل به  را قبول 
کردنـد.  هـوا رفـت. بال هـای طایـی او شـروع بـه درخشـش 
گفـت: »رفیـق شـفیق! مواظـب  یـا زد و  او چرخـی بـر سـر در
یـا هـم رفت و بر سـر  خـودت بـاش!« ایـن را گفـت و رفـت. در
کـرد. پسـته ها را  درختـی بـالا شـد و شـروع بـه پسـته چیدن 
دانـه دانـه می چیـد، پوسـت می کـرد و می خـورد. هنوز کامل 
سـیر نشـده بـود کـه گنجشـکک طایـی بـر گشـت و نزدیـک 

او بر سـر شـاخی نشسـت.
کـردم. جـای سـلطان جنـگل خیلـی دور نیسـت. او  »پیـدا 

بـر سـر تپـه ای پـر از درخـت و سـنگ، در همیـن نزدیکی هـا 
می کنـد.« زندگـی 

یا از خوردن پسـته دسـت کشـید و از درخت پایین شـد.  در
کنار او بر زمین نشسـت و  گنجشـکک هم پر زد، رفت  و در 
که راه را می دانسـت پیش شـد  تبدیل به پری گشـت. پری 
کـرد. هـر دو رفتنـد و رفتنـد تـا  یـا از پشـت سـر او حرکـت  و در

به قصر سـلطان جنگل رسـیدند.
بالابلنـد سـالون نشسـته  در  بـود. شـیر  بزرگـی  قصـر خیلـی 
بـر  بـود و وزیرهـا و روسـای او در دو سـمت سـالون دسـت 
یـا و پـری اجـازه  ورود خواسـتند.  سـینه ایسـتاده بودنـد. در
بـه  او  و  رسـید  سـلطان  سـمع  بـه  فـوری  آن هـا  درخواسـت 
یا و  نوکرهایـش امـر کـرد کـه مهمانـان را بـه نـزدش بیاورنـد. در
پـری گک بـه داخـل رفتنـد و بـه شـیر سـام کردنـد، خمـی به 

گفتنـد: انداختنـد و یک صـدا  کمـر 
دور!  از جـان سـلطان  بـا  و  درد  بـاد!  فـزون  »عمـر سـلطان 
کـور! قصـر بـا شـکوه سـلطان پـر از  چشـم دشـمنان سـلطان 

نـور!«
کـه تـا حـال چنیـن الفـاظ شـیرینی نشـنیده بـود در  سـلطان 
دل قنـد آب کـرد و از حضـور پسـرک و دختـرک زیبـا بـه وجد 

آمد:
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»آه! چـه الفـاظ خوشـی! چه کودک های بـا تربیت، باادب و 
اخاقـی! به دربـار من خوش آمدید!«

دریا که منتظر فرصت بود شروع به شکوه کرد:
خـوش  مـا  بـزرگ دل!  سـلطان  ای  عـادل!  سـلطان  »ای 
مشـکل  صـد  بـه  رسـیدیم  تـو  پیـش  بـه  تـا  مـا  نیامدیـم. 
برخوردیـم. در قلمـرو تـو فریب کاری های زیادی وجـود دارد. 
ما در جنگل بی کران تو در جسـت وجوی چشـمهٔ  لاجوردی 
در  هیچ کسـی  بـه  مـا  حـالا  دادنـد.  فریـب  را  مـا  کـه  بودیـم 
سـرزمین تـو اعتمـاد نداریم. عدالت و پادشـاهی تـو نزد ما به 

زیـر سـوال رفتـه اسـت.«
مـوی بـدن شـیر از شـنیدن سـخنان دریا سـیخ شـد. رنگش 
کـه  غریـد  چنـان  کـرد.  غریـدن  بـه  شـروع  و  گشـت  کبـود 

لـرزه افتـاد: بـه  دیوارهـای قصـر 
»یالا تمام رعایا مرا فرا بخوانید!«

همـه بیـرون دویدند و دیری نگذشـت کـه تمامی حیوانات 
جنـگل یکـی بعد دیگر وارد قصر شـدند. 

او همـه را در سـالون بـزرگ قصـر در چنـد ردیـف ایسـتاد کـرد 
و پرسـید:

»خـوب حـالا بگوییـد کـه کدام یکی از این ها شـما را فریب 
داده است؟«

کرد:  پری گک با دستش به سوی زاغ اشاره 
تـا  »زاغ! او در بـدل آدرس رودخانـه ی سـبز از مـا خواسـت 
برایـش آشـیانه بسـازیم. سـاختیم؛ امـا او آدرس غلطـی به ما 

داد.«
سلطان نگاه تندی به او انداخت و گفت:

»خوب دیگر؟«
»مـار! مـار از مـا خواسـت تـا برایـش شـیر غـزال اَبلـق برایـش 
کنـده شـود و بـه راه بیفتـد.  یـم تـا پوسـتش بـه آسـانی  بیاور
کرد. پوسـتش افتاد؛ اما  برایش شـیر غزال بردیم، نوش جان 
آدرسـی بـه مـا نـداد. گفـت برویـد و خوش باشـید که شـما را 

نیـش نـزدم.«
»خوب دیگر؟«

پـری روی خـود را بـه طـرف روبـاه و خـرس که از شـدت ترس 
می لرزیدنـد کـرد و گفت:

آن هـا  انـد.  بـدی  حیوانـات  خیلـی  هـم  خـرس  و  »روبـاه 
کردنـد و مـا را فریـب دادنـد. خرس هـا  دسـت شـان را یکـی 
از مـا خواسـتند تـا در بـدل رهایـی جوجه هـای روبـاه بـرای 
مـا  فریـب  بـرای  روبـاه  حالی کـه  در  یـم،  بیاور یـد  مروار شـان 
مـا  بـود.  گذاشـته  امانـت  بـه  نـزد خرس هـا  را  جوجه هایـش 
کردیـم و بـه آن هـا دادیـم؛  یـد پیـدا  یـادی مروار بـا زحمـات ز
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یـد را بـرای  کـه مروار گفتنـد  امـا آن هـا بـالای مـا خندیدنـد و 
تـاج سـلطان جنـگل می خواسـتند و در اصـل از چشـمه ی 

ندارنـد.« اطاعـی  لاجـوردی 
یـد در سـالون  کـه از سـیمایش خشـم می بار شـیر در حالـی 
شـروع بـه راه رفتـن کـرد. چنـد بـار از مقابـل صـف حیوانـات 
از  بـزرگ ایسـتاد و  گهـان در مقابـل خـرس  رفـت و آمـد و نا

گرفـت و تـکان داد: گـردن او 
کـه ایـن دختـرک  و پسـرک بـاادب و  »تـو احمـق نشـرمیدی 
نیک سرشـت را فریـب دادی؟! تـو احمـق از تنـه و توشـه ی 
روبـاه  مثـل  زبونـی  و  مـکار  حیـوان  بـا  کـه  نشـرمیدی  خـود 

کـردی؟« اذیـت  را  این هـا  و  کـردی  یکـی  دسـت 
خـرس کـه تـاج زرینـی را در پشـت سـرش پنهان کـرده بود به 

شـیر نشـان داد و گفت:
»مـا بـرای جالتمـاب شـما تـاج درسـت کردیـم. نـگاه کنید 
که در وسـط چه مروارید درخشـانی دارد. چاره ای جز فریب 
نداشـتیم. هیچ کسـی قادر به آوردن چنین مروارید نفیسـی 

نبود.«
آن  بـه  گرفـت،  خـرس  دسـت  از  را  تـاج  جنـگل  سـلطان 

گفـت:  و  انداخـت  نگاهـی 
»اوه! پس این طور!«

 خـرس بـزرگ بـه سـوی روبـاه و چوچه هایـش چشـمکی زد و 
تـا خواسـت چیـزی بگویـد سـلطان جنـگل تـاج را بلنـد کرد 
تـاج شکسـت و نگین هـا و  کوفـت.  بـر زمیـن  بـا شـدت  و  

یـد بـه داخـل سـالون پاشـان شـدند. او غریـد: مروار
کار  باشـد،  فریبـکاری سـاخته شـده  بـا  کـه  را  تاجـی  »مـن 
نـدارم و هرگـز بـر سـر نمـی  گـذارم. برای مـن، صلـح و آرامش، 
گـر می خواهید  راسـتی و صداقـت، تـاج اسـت، فهمیدید! ا

مـرا خوشـحال بسـازید پـس راسـتکار باشـید نـه فریبـکار.«
کـردار خـود  از  زاغ  و  مـار  و چوچه هایـش،  روبـاه  خرس هـا، 
پشـیمان بودنـد؛ امـا پشـیمانی دیگـر سـودی نداشـت. آن هـا 
دیگر از چشـم سـلطان جنگل افتاده بودند و  اهمیت خود 

را از دسـت داده بودنـد.
 سـلطان جنـگل بـه سـربازانش امـر کـرد کـه خرس هـا، روباه، 
زاغ و مـار را شـش مـاه در زنـدان سـیاه جنـگل بیندازنـد تـا 
کسـی را  گـردد و دیگـر  بـرای حیوانـات دیگـر درس عبـرت 
را  آن هـا  پـای  و  و دسـت  ندهنـد. سـربازان دویدنـد  فریـب 
یا و پری  بسـتند و از قصـر بیـرون بردنـد. آن گاه سـلطان بـه در

روگشـتاند و پرسید:
کـه  »خـوب بالاخـره مـن نفهمیـدم شـما در پـی چـه بودیـد 

خوردیـد؟« فریـب  این همـه 
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دریا شمرده گفت:
»ما در جست وجوی چشمه ی لاجوردی هستیم.«

سلطان متعجب پرسید:
»چشمه ی لاجوردی؟«

»بلی چشمه ی لاجوردی!«
شیر خندید و گفت:

کار باشـد. چـون مـن عمـری را  کنـم بازهـم مکـری در  »فکـر 
در این جنگل زیسـته ام؛ اما چشـمه ی لاجوردی ندیده ام.«
شـان  بـاور  و  کردنـد  نـگاه  یک دیگـر  بـه  پـری گک  و  یـا  در

باشـد. فریفتـه  را  آن هـا  کم پیـرک  خالـه  کـه  نمی شـد 
»اهای پیر خرفت! بیا پرده از این راز بردار!«

قـرار داده  بـوم را خطـاب  کـه  بـود  صـدای سـلطان جنـگل 
کـه در صـف وزیرهـا ایسـتاده بـود عینک هایـش  بـود. بـوم 
کـرد، بـا تشـریفات خاصـی نزدیـک آمـد و بالـش  را جابه جـا 
قـواره ای  خـودش  بـه  و  خمانـد  سـرش  کشـید،  سـینه  بـر  را 

گفـت: و  گرفـت  فلیسـوفانه 
»بنـده در پابوسـی و عـرض ادب بـه درگاه سـلطان والاشـان 

حاضـر اسـت.«
»جناب دانشمند! پرده از راز چشمه ی لاجوردی بگشای! 
کسـی بـه  ایـن پسـرک و ایـن دختـرک قشـنگ و نـاز را انـگار 

دنبـال نخود سـیاه فرسـتاده اسـت!«
یـا و پـری انداخـت عینک هایـش را جا به جـا  بـوم نـگاه بـه در

کـرد و بعد شـمرده پرسـید:
گر زحمتی نیسـت بگویید که چرا شـما در پی چشـمه ی  »ا

لاجوردی هستید؟«
دریا جواب داد:

سـیاه  دیوهـای  طلسـم  بـه  پری سـتان  سـرزمین  »راسـتش 
آزاد  را از چنـگ دیوهـا  بایـد روح آن سـرزمین  درآمـده و مـا 
کوچـک هسـتیم و زور و نیرویـی  کنیـم. از آن جایی کـه مـا 
نداریم در پی آنیم تا خود را به چشـمه ی لاجوردی برسـانیم 
گردیـم. آن گاه می توانیـم خـود  و از آب آن بنوشـیم تـا نامرئـی 
کـه روح سـرزمین پری سـتان در آن زندانـی  را بـه شیشـه ای 

اسـت و نـزد دیوهـای سـیاه اسـت، برسـانیم.«
بوم دانشمند خندید و گفت:

»حتمـا خالـه کم پیرک از چشـمه لاجوردی برای شـما گفته 
است؟!«

دهن هر دو از تعجب باز ماند و بوم دانشمند ادامه داد:
»حتما او به شما تعویذی هم داده است؟!«

یـاد شـد که نزدیـک نقش زمین  یـا و پـری چنـان ز تعجـب در
گفت: شـده بودند. بـوم 
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»راز چشمه لاجوردی در همان تعویذ است.« 
یـا بـا نابـاوری دسـت بـرد و تعویذ را از گردنـش باز کرد و به  در

آن نگاهـی انداخـت. بوم خندید و گفت:
»نترس باز کن! چشمه در همین تعویذ است.«

یـا تعویـذ را بـاز کـرد و فقـط در آن پارچه کوچک لاجوردی  در
دیـد. بـوم نزدیـک آمـد، عینک هایـش را بـار دیگـر جابه جـا 
کـرد و سـر بالـش را بـه زیر الاشـه برد و با اکت پروفیسـورانه ای 

گفت:
»همیـن پارچـه در اصـل چشـمه ی لاجـوردی اسـت. بـه هـر 
آبـی کـه بزنیـد آن آب جادو می شـود و کسـی که آن را بنوشـد 

نامرئـی می گـردد.«
کـی  سـلطان جنـگل اخمـی انداخـت و بـا صدایـی خوف نا

پرسید:
»تو این همه را از کجا می دانی؟«

بـوم بـه سـمت او روگشـتاند سـرش را خـم کـرد و بـا تعظیمـی 
گفت:

کتـاب می خوانـم. مـن در بـاره همـه چیـز از  »سـرور مـن! مـن 
کتاب هـا می دانـم. مـن راجع به خاله کم پیـرک و جادوهای 
روبـاه،  گـر  ا بـودم.  خوانـده  برتـر"  جادوگـر  "ده  کتـاب  در  او 
و  پسـرک  ایـن  بودنـد  کتاب خـوان  هـم  زاغ  و  مـار  خـرس، 

گـر در میـان مـا خـر  دختـرک قشـنگ را فریـب نمی دادنـد و ا
کتابـی خوانـده بـود و دانشـی داشـت، جایـش در صـدر و در 
میـان وزیرهـا بـود نـه این کـه تمـام وقـت بـار ببـرد و طعنـه ی 

بخـورد.« خربـودن 
کشـید و  بـود، عـر  ایسـتاد  کـه در پشـت صـف وزیرهـا  خـر 
کـرد؛ امـا سـلطان وقعـی  بـه فرمـوده بـوم دانشـمند اعتـراض 
کـه خامـوش  کـرد  نگذاشـت و بـا چشـم و ابـرو بـه او اشـاره 

بـوم دانشـمند ادامـه داد: باشـد. خـر خامـوش شـد و 
کتاب خوانـی  فوایـد  بـه  راجـع  داشـتم  مـن!  سـرور  »بلـی 
گر گاهی شما هم فرصت کردید چیزی بخوانید  می گفتم. ا
تصمیم گیری هـای  در  و  مـی رود  بـالا  شـما  گاهـی  آ سـطح 

شـما تاثیـر مثبـت می کنـد.«
سـلطان که دید گپ بوم دانشـمند به نصیحت او کشـید و 

با دسـت اشـاره کرد و گفت:
»درست شد... بس است، بس است... دانسته شد.«

یـا و پـری کـه حـالا از راز تعویـذ واقـف شـده بودند، عجله  در
به رفتن داشـتند. از این رو دسـت به سـینه گذاشتند، چند 
قـدم بـه عقـب رفتنـد و در حالی کـه خـود  را  دولا می کردنـد، 

گفتند:
برویـم.  بایـد  مـا  هـزار!  سـلطان  عمـر  بـی درد!  سـلطان  »تـن 
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آمـد.« خواهیـم  شـما  جالتمـاب  یـارت  ز بـه  بـاز  انشـالله 
سـلطان که بار دیگر از سـخنان شـیرین آنان در دل قند آب 

می کرد، دسـتی بـالا کرد و گفت:
تـان خوبـی! مواظـب خـود  پیـش روی  »برویـد! بسـامت! 

باشـید!«
آن هـا روگشـتاند و رفتنـد و همین کـه از قصـر بیـرون شـدند 

گفـت: کـرد و  یـا رو بـه پـری  در
»بـا نوشـیدن آب جادویـی یـک سـاعت ناپدیـد می شـویم. 
یـم و آب  گـر حـالا پارچـه لاجـوردی را بـه چشـمه ای بینداز ا
آن را بنوشـیم بـه قصـر دیو هـا رسـیده نمی توانیـم. بایـد آب 
کم پیـرک،  خالـه  از  چوبـی  تیـر  گرفتـن  از  بعـد  را  جادویـی 

بنوشـیم و زود خـود را بـه قصـر دیوهـا برسـانیم.«
 پری گک گفت:

»پس نخست باید خود را به خاله  کم پیرک برسانیم.«
دریا سر شور داد و گفت:

»البته«

* * *
 هـوا رو بـه تاریکـی می رفـت و قـاب نقره  فـام مـاه، رُخـش را از 
یـا و پـری به نزدیـک خانه ی  پـس ابر هـا نمایـان می کـرد کـه در

خالـه کم پیـرک رسـیدند. بـا رسـیدن آن هـا دروازه بـه خـودی 
گذاشـتند. خاله  یا و پری گک به داخل پا  خود باز شـد و در
کـه روی چوکـی گک چوبـی خـود نشسـته و بـا دو  کم پیـرک 
دسـت عصایـش را محکـم گرفتـه بود با دیـدن آن ها خندید 

گفت: و 
»خوش آمدید! خوش آمدید!«

هر دو ناخشنود در مقابل او ایستادند. پری گک گفت:
سـیاه  نخـود  پشـت  و  کـردی  سـرگردان  را  مـا  چـرا  »خالـه 

فرسـتادی؟!«
را  انداخـت، اخم هایـش  بـه غبغبـه  بـادی  کم پیـرک  خالـه  

یـاد سـاخت: ز را  کشـید و چـروک پیشـانی اش  درهـم 
»هـی دختـر جـان! خیلـی جوش نزن! تـو هنوز کودکـی و نیاز 
بـه شـناختن و دانسـتن داری. تـو بایـد بـرای زندگـی بهتـر بـا 
خوبی هـا و بدی هـای ایـن جهـان آشـنا شـوی... همـه چیـز 
ایـن دنیـا گل وگل زار نیسـت. ایـن دنیا بر عـاوه  که خوبی ها 
یا و  سـتم گری هم  و زیبایی هـای فراوانـی دارد، پـر از دغـل، ر
هسـت، پـر از زشـتی ها و بدی هـا هـم هسـت. تـو بایـد بـرای 
زندگی بهتر با همه چیز این دنیا آشـنا شـوی... راسـتش من 
بـا ایـن کارم بـه شـما دو درس بـزرگ دادم. یکـی این که به هر 
کسـی اعتمـاد نکنیـد و متکـی بـه خـود باشـید و دوم این کـه 
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کار  برایـش  این کـه  بـرای  کسـی  پـاداش  هیـچ وقتـی منتظـر 
نیکـی انجـام داده ایـد، نباشـید. نیکـی هیچ وقتـی فرامـوش 

نمی شـود و یـک روز نـه یـک روز ثمـر آن را می چشـید.«
گوژپشـت از جایـش برخاسـت و عصازنـان  کم پیـرک  خالـه 
تیـر  بـا  اتـاق خـود رفـت. چنـد لحظـه بعـد  بـه پس خانـه ی 
کـرد  یـا دراز  چوبیـن از آن جـا بیـرون آمـد. تیـر را بـه سـمت در

گفـت: و 
»این را بگیر و با من بیا!« 

روان  او  عقـب  از  پـری گک  و  یـا  در پیـش،  کم پیـرک  خالـه 
شـدند. خالـه کم پیـرک عصازنـان بـه لب چشـمه   ی نزدیک 
کـرد تـا پارچـه ی لاجـورد را  یـا اشـاره  خانـه اش رفـت و بـه در
انداخـت و  را در چشـمه  پارچـه   یـا  بینـدازد. در در چشـمه 

چشـمه در یـک چشـم برهـم زدن لاجـوردی شـد. 
 خاله کم پیرک گفت:

که نوشیدید برای یک ساعت ناپدید می شوید  »از این آب 
و هرچـه در دسـت تـان باشـد نیـز ناپدیـد می شـود. در ایـن 
صـورت بـه راحتـی داخل قصر دیوها شـده می توانید. وقتی 
از دروازه قصـر بیـرون شـدید بـا تیـر چوبیـن قلـب دیـو بـزرگ را 
نشـانه بگیریـد. چـون  شیشـه عمـر دیوهـا در قلب دیـو بزرگ 

اسـت، بـا شکسـتن آن، همـه از بیـن می روند.«
یـا و پـری کنـار  همین کـه حـرف خالـه کم پیـرک تمـام شـد در
چشـمه نشسـتند و بـه عجلـه از آب لاجـوردی نوشـیدند و 

گشـتند.  خـود را سـیرآب سـاختند و همـان دم ناپدیـد 
خاله کم پیرک که دیگر آن ها را  نمی دید، گفت:

حـالا  جمیـل!  پسـرک  آهـای  خوشـگل!  دختـرک   »آهـای   
من هـم شـما را دیـده نمی توانـم. برویـد و وقـت را از دسـت 

تنـگ اسـت.« کـه وقـت شـما  برویـد  ندهیـد... 
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دریا و تیر چوبین

سـتاره ها از فـراز آسـمان چشـمک می زدنـد انـگار دو موجـود 
نامرئی  را که به کشـتن دیوهای سـیاه می رفتند، می دیدند. 
مـاه برآمـده بـود و  خـودش را بـه تـالاق آسـمان رسـانده بـود تـا 
کنـد و بـرای آن هـا موفقیـت  یـا و پـری گک روشـنی  سـر راه در

کند. آرزو 
بـه قصـر دیوهـا رسـیدند. ماننـد قبـل، درِ  یـا و پـری گک  در
بـزرگ قصـر قفـل بـود و کلید در نـزد دیوی بود که در آن سـوی 
در، در زیـر رواقـی بـه خـواب رفتـه بـود. پـری گک ماننـد قبـل 
کلیـد را  گنجشـکک سـاخت، پـر زد و رفـت و  خـودش را 
کردنـد و  گـردن پاسـبان برداشـت و آورد. آن هـا در را بـاز  از 
یـا و پـری دیگـر نمی ترسـیدند و هم چـو  بـه داخـل رفتنـد. در
راه بلـدی در قصـر قـدم برمی داشـتند. دیوهـا این بـار خـری 
کشـته بودنـد و سـر آتـش گذاشـته بودنـد تا کباب شـود. پری 
بـا دیـدن خـر در حـال کباب شـدن به یاد گپ بوم دانشـمند 
کتابـی خوانـده بـود و دانشـی  گـر خـر  گفتـه بـود: »ا کـه  افتـاد 

داشـت جایـش در صـدر و در میـان وزیرهـا بـود نـه این کـه 
تمـام وقـت بـار ببـرد و طعنـه ی خربـودن بخـورد.« آن وقـت با 
یـا از دسـتش گرفـت و او بـه  خـودش خندیـد و تـا خندیـد در
گـر  کـه آن هـا ا گوشـه ای بـرد و آهسـته گفـت: »هـی! از یادمبـر 
را می شـنوند.« پـری این بـار  مـا  امـا صـدای  مـا نمی بیننـد؛ 
صدایش را ته کشـید و گفت: »دسـت خودم نبود. با دیدن 
خـری کـه داشـت کباب می شـد بـه یاد حرف بوم دانشـمند 
یـا بـه راه افتـاد و بـا صدایـی آرامی گفـت: »وقت  افتـادم.« در
ایـن حرف هـا نیسـت. زود شـو بیـا که تـا وقت ما تمام نشـده 

کنیـم.« کار دیوهـا را تمـام  اسـت 
آن هـا از پله هـای زینـه شـتابان بـالا رفتنـد و خـود را بـه منـزل 
کردنـد مگـر  دوم رسـاندند و تمامـی اتاق هـا را جسـت وجو 

گفـت: یـا  شیشـه ی روح پری سـتان را پیـدا نکردنـد. در
»حالا کجا را بگردیم؟«

 پری گک چرتی زد و گفت:
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کـه شیشـه روح پری سـتان را در یکـی از برج هـا  کنـم   »فکـر 
کـرده باشـند. چـون آن جـا بـه آسـانی دسـت یافتنی  پنهـان 

نیسـت و رسـیدن بـرای همـه محـال اسـت.«
از  بـرج دویـد. هـر دو  بـه سـمت  و  گفـت  آفریـن  او  بـه  یـا  در
زینه هـای پیچ وتاب خـورده ی بـرج بـالا رفتنـد و در انتهـای 
آن به شیشـه روح پری سـتان رسـیدند. شیشـه در صندوقی 
یـا  گذاشـته بـود و صنـدوق بـر روی سـنگی سـیاه مرمـری. در
معطـل نکـرد و صنـدوق را بغـل زد تـا واپـس از زینه هـا پاییـن 
بـرج  برداشـت  را  او صنـدوق  این کـه  بـه محـض  امـا  شـود. 
یـد و هیاهـوی دیوهـا بلنـد شـد: »هـای دزد! هـای پـری !  لرز
چیـزی  هرکـس  نمـان!«  هـای  بـدو!  هـای  آدمـی زاد!  هـای 
گـرزی می دویـد و بـا برداشـتن آن بـه  می گفـت و بـه سـمت 
سـالون ها، اتاق هـا، رواق هـا و بام هـا می دویـد تـا بیگانه یـی 
که برای ربودن شیشـه روح پری سـتان آمده بود، دسـتگیر  را 
شـده  تماشـایی  عجـب  کنـد.  خـام  لقمـه ی  یـک  و  کنـد 
استشـمام  را  پـری  و  آدمـی زاد  بـوی  فقـط  کـه  دیوهـا  بـود! 
می کردنـد و آن هـا نمی دیدنـد سـرگردان از این طـرف بـه آن 
کـو؟  کـه  طـرف می دویدنـد و یکـی از دیگـری می پرسـیدند 

کجاینـد؟ چـه شـدند؟ امـا هیچ کـس جوابـی نداشـت.
یـا و پـری  تـا دیوهـا سراسـیمه و سـرگردان بـه بـام رسـیدند در

از بـرج پاییـن شـدند و بعـد از طی کـردن زینه هـا خـود را بـه 
صحـن قصـر رسـاندند و آن گاه نعـره زدنـد: »هـای دیوهـای 
قصـر  صحـن  در  مـا  بدجنـس!  لعنتی هـای  هـای  سـیاه! 
هسـتیم و  شیشـه روح پری سـتان هـم نـزد ماسـت. بیاییـد و 
گـر مـا را دیدیـد دسـتیگر کنیـد و یـک لقمـه ی خـام کنید!« ا
حویلـی  صحـن  بـه  همـه  پـری  و  یـا  در صـدای  شـنیدن  بـا 
کسـی را ندیدنـد.  کردنـد  ریختنـد؛ امـا هرچـه جسـت وجو 
آن هـا بـوی پـری و آدمی زاد استشـمام می کردند؛ اما کسـی را 
نمی دیدنـد. دیـو سـیاه و کان هـم آمده بـود و از این رواق به 
یـا و پـری بـود  آن رواق می دویـد و سراسـیمه در پـی یافتـن در
یا با تیر چوبین قلب او را نشـانه گرفت و شـلیک کرد.  که در
تیـر رفـت و مسـتقیم بـر قلـب او نشسـت و او آخ محکمـی 
کشـید و بـه پشـت افتـاد و آن گاه دیوهـا یکـی بعـد دیگـری 

کـرد. کردنـد و قصـر شـروع بـه لرزیـدن  شـروع بـه افتـادن 
یـا و پـری گک به سـمت در قصر دویدنـد و وقتی به بیرون  در
کرده بود و ابر آتشـین  از قصر رسـیدند قصر شـروع به ریختن 

شـروع به باریدن.
کـه دیگـر مرئـی شـده بودنـد بـر سـر تپـه ای بلنـدی بـالا   آن هـا 
کـه همـراه بـا  شـدند و از دور بـه تماشـای قصـری پرداختنـد 

کسـتر مبـدل می شـد. ک و خا دیوهـا بـه خـا
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دریا و روح پری ستان
تاریکـی رخـت سـفر بـر بسـت و روشـنایی دوبـاره کـوچ آورد. 
یـا، صندوقچه  را  یـا و پری گک به پری سـتان رسـیدند. در در
کـرد و شکسـت.  کـرد و شیشـه روح پری سـتان را  بیـرون  بـاز 
کسـتری جایش را  آن گاه روح پری سـتان آزاد شـد و رنگ خا
به طراوت و سـر سـبزی داد. ابر سـیاهی هم که بر سـر آسمان 
آسـمان پری سـتان  و  بـود، دور شـد  زده  پری سـتان خیمـه 
آسـمان  لاجـوردی،  کوه هـای  دوبـاره  گشـت.  روشن روشـن 
آبـی، رودخانـه ی نیلـی و آفتـاب طایـی مهمـان پری سـتان 
کردنـد و همـه قشـنگ  شـد. پری هـا از اغمـا نجـات پیـدا 
و درخشـان شـدند. پـدر و مـادر پـری گک دوبـاره بـر تخـت 
نشسـتند. نگیـن شمشـیر پادشـاه پری سـتان، سـر جایـش 

آمـد و پری سـتان دوبـاره آبـاد شـد و رونـق یافـت.
یا  به پری گک لبخند زد و گفت: در

»مبارک! من و تو کامیاب شدیم.«
پری که از خوشی در لباس نمی گنجید، گفت:

گـر تـو نبـودی مـن بـه تنهایـی هیچ وقتـی کامیاب  »راسـتش ا

نمی شـدم.«
دریا که کارش را به پایان رسانده بود، گفت:

نگـران  خیلـی  حـالا  خانـواده ام  بـروم!  بایـد  مـن  »راسـتش 
شـده اند. باید بروم تا از نگرانی و تشـویش خاص شـوند. به 
مـادر جـان و مـادرکان خـود ایـن داسـتان را تعریـف خواهـم 
دارنـد.  دوسـت  را  داسـتانی  هـر  خـوش  پایـان  آن هـا  کـرد. 

داسـتان مـن و تـو هـم پایـان خوشـی داشـت.«
پری که از رفتن دریا متاثر می شد، گفت:

کـردم. تـو خیلـی پسـر هوشـیار و  »راسـتش مـن بـا تـو عـادت 
هسـتی!« خوش قلبـی 

»پری جان! قرار نیسـت من و تو از هم جدا شـویم. هر وقت 
کن و پیش  گنجشـکی تبدیل  دلت خواسـت خودت را به 

من بیا!«
پری سری شور داد و گفت:

»ها، حتما می آیم... حتما می آیم... ناامید هم نمی شوم.«
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